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  فريادي از اعماق قلب
  ويليام سرز: اثر 

  
    چرا بزرگترین اقليت مذهبي در ایران از حقوق بشري محروم شده اند؟- 
  صادره گردیده؟ چرا اماآن و موسسات آن منحل یا م- 
   چرا خانه ها ، مزارع و املاك پيروانش غارت شده، به تاراج رفته یا سوزانده شده؟- 
    چرا آودآانش توسط مسئولين مدارس از تحصيل محروم شده اند؟- 
 چرا بهائيان ایران به وحشتناآترین روشها و بدون دادرسي محبوس، شكنجه و اعدام - 

  گردیده اند؟
  ترجيح ميدهند بميرند و دینشان را انكار نكنند؟ چرا بهائيان - 
    آیا این قربانيان بي گناه در تنازع بقاي این جهان ، مطرح خواهند بود؟- 
  .مدارك متقن و جوابهائي صریح مي دهد) فریادي از اعماق قلب (
  

×××××××××××  
  

او بسياري از شهدا . سته استویليام سرز، مؤلف، طنز نویس و ستاره سابق تلویزیوني یكي از بهائيان برج
. هيچ آس از او نخواسته آه این آتاب را بنویسد. و شهرهاي نامبرده در این آتاب را مي شناخته است

این نداي شخص اوست از آنچه آه در ایران بر بهائيان گذشته و . تحریر این صفحات غير رسمي است
  .ميگذرد

  .داو فكر ميكند آه شما باید درباره اینان بداني
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  نوك
  

محمد حسين و شكرنساء پس از یكروز آار سخت و طاقت فرسا در مزرعه شان به خانه بازگشته 
آنها در دهي آوچك و تقریبا فراموش شده ، واقع در آنار جاده و .) نام فاميل آنها معصومي است. ( بودند

  .دبنام نوك زندگي ميكردند این مكان و ماجراي مدهش آنرا بياد داشته باشي
هفت ماه قبل از آنكه من شروع به نگارش این .  شروع ميشود١٩٨٠ نوامبر ٢٢این داستان در 

  .صفحات آنم
محمد و . مي پاشيد" نوك "قرص آامل ماه ، نور دوستانه اش را روي چند خانه پراآنده در ده آوچك 

پس از شام با چكش . دندشكر نساء سر و رویي از گرد آار شسته، نمازشان را بجا آورده و شام خورده بو
 ٩حدود . در حين آار ميخندیدند و صحبت ميكردند. آوچكي براي ذخيره زمستان خود بادام مغز ميكردند

شكرنساء سماور را روبراه آرد تا جوش بياید، دوباره مشغول . شب بود آه تصميم گرفتند چایي بنوشند
پس از . از شادترین و بهترین لحظات عمرشان بودهزاران بار این آارها را آرده بودند و این یكي . آارشد

یك روز طولاني و پرآار اینك به استخوانهاي دردناك استراحت ميدادند و در اعماق قلبشان خوش و شاآر 
  .بودند

  .و آن لحظه خوش تقریبا پایان زندگي این زن و شوهر بود
حرآت . مت خانه نزدیك شدندمرداني مسلح و نقابدار اطراف دیوار باغ بودند و به آهستگي به س
  .محتاطانه قاتلين در صداي شكستن بادام و خنده محمد و شكرنساء محو ميشد

  "ورود اولين قاتل:"شبيه صحنه ایست در درام شكسپير
  .و مهتاب روشنگرشب) ١٩٨٠ نوامبر ٢٢(  شب بود ١٠ساعت درست 

  .مي رم اسطبل ، آخورگوسفندها را پرآنم: محمد حسين چنين گفت 
  .زود برگرد و گرنه چائيت سرد ميشه: كرنساء ش

  .و این آخرین باري بود آه او شوهرش را زنده ميدید و آخرین آلماتي آه به او گفت
. چایي براي خود ریخته بود آه شنيد در ورودي باز شد. شكرنساء پوست بادامها را جاروب آرد

  .پرده اي بين در و اطاق حائل بود
  محمد؟: شكر نساء صدا زد

نور چراغ نفتي آم بود، شكرنساء نتوانست نقابشان را ببيند . ناگهان چند مرد نقابدار وارد اطاق شدند
با حرآت . چه آه او مردم را دوست داشت حتي اگر مهمان ناخوانده بود. ، با لبخندي بسوي آنها برگشت

سعي آرد فرار آند اما . فتادفریادي آشيد و فنجان چاي از دستش ا. قاتلين در نور او ماسكهایشان را دید
او فقط شوهرش را صدا . آنها او را بشدت آتك زدند و در عرض اطاق روي زمين آشيدند. دیر شده بود

  !!محمد: ميزد
شكرنساء ناله ميكرد، التماس ميكرد آه با . یكي از مردان ناشناس گلوي او را فشرد تا ساآتش آند

خواهشها و .  با خود او بكنند ولي به شوهرش صدمه نزنندهرچه ميخواهند. شوهرش آاري نداشته باشند
نقاب صورتشان را . مهاجمين اصلا حرف نمي زدند. التماسهایش بيجواب ميماند و در گلو خفه ميشد

  .پوشانده بود ولي صدا ميتوانست آنها لو بدهد، پس سكوت آرده بودند
ا طناب روي آن بستند مقداري خاشاك آنها در بزرگ چوبي را از جا درآوردند، شكرنساء را محكم ب

حتي وقتي شكرنساء دانست آه . در اطرافش ریختند و نفت چراغ را به لباس و سر و روي او پاشيدند
. آبریت روشني بسویش انداختند، آتش گرفت . ميخواهند زنده زنده بسوزانندش تنها فكرش نجات محمد بود

عله ها بقدر آافي بلند و گيرا هست تا شكرنساء را در آنها در اطرافش مي گشتند تا مطمئن شدند آه ش
ولي این تنها قسمتي از وظيفه شبانه . سپس با رضایتي آامل رفتند. عرض مدت آوتاهي به خاآستر بدل آند

شكرنساء سعي آرد با جيغ و فریاد خود او . حال نوبت محمد ميشد آه ميدانستند آجا پيدایش آنند. اشان بود
  . بي فایده بودرا آگاه آند ولي

او بعدا به همسایه هایش گفته بود آه در یك لحظه تمام زندگي ، گذشته ها و خاطراتش چون سيلي به 
  :او گفته بود. ذهنش هجوم آورده ، سپس بطرز معجزه آسایي ترس به آرامش مبدل شده



 ٤

كر ميكردم ، به فقط به شوهرم ف. با آرامش و رضایتي با ور نكردني انتظار شعله ها را ميكشيدم "" 
  . ""محمد و براي نجات او فریاد ميكشيدم 

قبلا به آنها گفته شده بود آه بهائي بودن .چون بهائي بودند. شكرنساء ميدانست آه هردو آشته ميشوند
  .در چنين روزهائي خطرناك است

  !و راستي آدامين روز در ایران خطرناك نبوده ؟
اما .  بودند آه عاقلانه رفتار آنند و از مذهبشان دست بردارندبارها آنان را تهدید آرده بودند و گفته
  .و حالا براي این امتناع مجازات ميشوند. او و شوهرش هميشه مصرانه امتناع ميكردند

شعله … اما . شعله ها اطراف شكرنساء زبانه ميكشيد و درد و سوزش شدید و غير قابل تحمل ميشد
نيمه . شكرنساء توانست خود را آزاد آند و از آتش بيرون آشد. ب آردها به طناب نایلوني رسيد و آنرا ذو

همه جا گشت ولي محمد را پيدا . سوخته ، مجروح و گریان خود را در آت شوهرش پيچيد و بيرون دوید
. صاحبخانه با شك و وحشت در را گشود. به سمت نزدیكترین خانه همسایه  دوید تا بلكه آمكي بگيرد. نكرد

با دیدن وضع دلخراش شكرنساء متوحش . ي نبودند و مداخله در این واقعه برایشان خطرناك بودآنها بهائ
به آنها التماس آرد تا شوهرش را . شكر نساء ما وقع را تعریف آرد. شدند و بچه هایشان هم به گریه افتادند

با وجود این یك . ميترسيدندهمه از مداخله . پيدا آنند ولي به خواهشها و زاریهاي او ترتيب اثري داده نشد
با وجود اینكه شب چهارده ماه بود و . مرد قبول آرد آه به پشتبام برود و حول و حوش را نگاهي بكند

فانوسي از آنها . شكرنساء فهميد آه نميخواهند به اوآمك آنند. آاملا روشن اظهار داشت آه چيزي ندیده 
ي خود را آغاز آرد و بالاخره در آنار جاده جسد قرض گرفت، دردستهاي سوخته اش جاي داد و جستجو

  .مچاله شده و نيمه سوخته اي را در یك گودال دید
او مرده . من خيلي دیر رسيده بودم :"" شكرنساء بعدا با گریه گفت آه . شوهر عزیزش محمد بود

  .""بود، یعني در راه محبوبش زنده زنده سوخته بود
بود آه همسایه ها اعتراف آردند آه اآثرا فریادهاي درد و و فقط بعد از تمام شدن این ماجرا 

درها و پنجره ها را باز آرده و ناظر و شاهد سوختن او در شعله . اضطراب محمد حسين را شنيده بودند
شاهدان شهادت این مرد دلير، ولي هيچكس براي نجات او . هاي آتشي بودند آه نقابداران برافراخته بودند

بر حسب شایعات آنها جاسوس .  زنش بهائي بودند و بهائيان با اولياي امور در آشمكش او و. نرفته بود
  !!بودند و لابد سزاوار این مرگ 

او خطاب به روستائياني . وقتي شكر نساء جسد مجروح و سوخته شوهرش را یافت بسختي گریست
ما جز عشق و .  و بي رحميه این آمال شقاوت: "" آه بالاخره از خانه هایشان بيرون آمده بودند گفت 

  ""…محبت در تمام این سالها چيز دیگري به شما عرضه نكردیم و این وحشيگري پاسخ شما بود
  .نبوده و از همين مردم بوده اند"" غریبه اي ""او ميدانست آه در پس نقابها 

د به خانه همه ساآت و خموش به خانه هاي خود برگشتند و احدي نماند تا به شكرنساء در حمل جس
واقع در نيم مایلي نوك برود و پسر "" زیرك ""حتي آسي داوطلب هم نشد تا به ده همسایه بنام . آمك آند

  .خوانده آنها را خبر آند
شاهدان اقرار آردند آه سردسته قاتلين آاملا از مشاهده شكرنساء زنده و در آنار جسد شوهرش 

بهمين دليل وقتي همه او را . رنساء آنها را شناسائي آندمتعجب و متوحش بوده و از این ميترسيده آه شك
تنها ترك ميكنند بر ميگردد و در حاليكه شكرنساء گریه ميكرده به او نزدیك ميشود و بطرز وحشيانه اي 

شكرنساء در وضعي بوده آه نه ميتوانسته حرف بزند و نه . این زن را تا سرحد مرگ ميزند و فرار ميكند
در نيمه شب این زن نيمه سوخته شكسته قلب، تنها و بي یاور، آشان آشان خود و بقایاي . اینكه راه برود

  .جسد شوهرش را تا خانه ميبرد
. روز بعد وقتي پسر خوانده آنها ميرسد پدرش را پوشيده در خاآستر با صورتي آبود و سوخته ميبيند

  .د آگاه شده بوده او توسط مردمي آه در روشنائي روز به اندازه تاریكي شب نميترسن
و اما شرح حال محمد حسين از زبان قاتلان چنين بوده آه آنها روي محمد حسين نفت ميریزند و او 

مرد بيچاره آه در واقع یك مشعل انساني بوده با حد اآثر قوا ميدویده و . را آتش زده وادار به دویدن ميكنند
بالاخره به گودالي مي افتد آه رویش . اخته استناله ها و فریادهاي دلخراشش در فضاي شب طنين مي اند



 ٥

خرده چوب ميریزند و نفت بيشتر و جسم نيمه جانش را آاملا ميسوزانند و راضي و خشنود از ماموریت 
  .شبانه خود، خودشان را با آتش او گرم ميكنند و به خانه هاي خود ميروند

درپي پسر خوانده اش اشكي بود آه از شكرنساء قادر به صحبت نبود، تنها پاسخ او به سئوالات پي 
شكرنساء به طرز بدي . گونه هایش سرازیر ميشدو اشارتي آه به محل شهادت محمد حسين ميكرده 

آه . مضروب و سوخته بود آه مجبور شدند او را در پتوئي پيچيده و با اتوبوس به بيمارستان منتقل آنند
  .د نمودبلافاصله به حالت اغماء رفته و شش روز بعد صعو

  .شكر نساء و محمدحسين در آنار هم به خاك سپرده شدند همانطور آه در زندگي آنار هم بودند
  . بودندتوآنها از . به ایندو روح عزیز. به آنها نگاه آن ! نوك 

  آشتن آنها بنظر راحت و بيدردسر بود، چه آسي از آنچه شما آردید خبر دار ميشد؟
  .همه و هرجا. يا فهميده همه دن.  ميدانيمشماوماو حالا 

آنها تنبيه ! نقاب از چهره اشان فروافتاده ، اما نه. حتي اسامي قاتلين و مسببان این واقعه فاش شده 
  .دو نفر بهائي بوده اند. به هر حال دو نفري آه آشته شده اند. نه در ایران . نخواهند شد

  .و تنها بهائيان ده نوك
  



 ٦

  يزد
  

هزار سكنه آه داراي ١٥٠یتخت ایران ، شهري واقع شده با حدود   آيلومتري جنوب پا٦٠٠در 
مطلب . شهري با نام یزد. رآوردي است به قدمت بيش از صدسال در قتل و آشتار بي رحمانه بهائيان 

  .١٩٨٠ و اینك در ١٩٥٥-١٨٩١خاص در رآورد این شهر سه دوره شهداء سبعه است در سالهاي 
 من در افریقا بودم آه ١٩٥٥جولاي ٢٨.  یزد را به یاد مي آورم من هميشه اولين برخوردم با نام

  :تلگراف زیر بدستم رسيد
 ساله به همراهي ١٩ ساله و جوانترین ٨٠قتل عام یك خانواده هفت نفره در یزد، مسن ترین آنها 

  .طبل و شيپور بوسيله بيل و تبر قطعه قطعه شدند
  .شهریكه در طي سالهاي بعد بسيار شنيدم و خوب شناختم. این اولين باري بود آه نام یزد را ميشنيدم
بهائيان در ایران آزادي مذهبي مي خواهند : "" سندي بنام . من در حال تهيه اعتراضي جهاني بودم

"".  
 درست یك ربع قرن بعد بار دیگر در افریقا هستم و تلگرافي دیگر از ١٩٨٠ سپتامبر٨و حال در 

  :یزد
  .غروب امروز تيرباران شدند)  نفر٢( محلي و مساعدین هفت بهائي از اعضاء محفل

براي دومين بار افریقا را به قصد آمك به دوستان بهائيم آه بار دیگر شكنجه و آشته شده بودند ترك 
بهائيان توسط تشكيلات بهائي در هر نقطه جهان و مخصوصا . ميكنم ولي اینبار به آمك من احتياجي نبود

فریادي از اعماق قلب ""این امر دست من را براي برآوردن .  قاطعانه دفاع ميشدندتوسط جامعه بين المللي
  .باز گذاشت"" 

پانزدهمين سالگرد واقعه  شهداء سبعه قبل بود و من . از شهر یزد دیدن آردم ١٩٧٠من در جولاي 
و ساآت یزد در حاليكه در آوچه هاي خلوت . مي خواستم با چشمهاي خود صحنه قهرمانيهایشان را ببينم

قدم ميزدم به خود ميگفتم آه این آشتار در ميدان گلادیاتورهاي روم باستان اتفاق نيفتاده بلكه همين جا 
 سال ١٥آیا این شقاوتها ميتوانسته . در چند مایلي من.سال پيش و درست همين جا١٥فقط . صورت گرفته 

  .پيش رخ دهد؟ و من بزودي فهميدم آه بله واقعا ميتوانسته 
كساعتي از ورود من به یزد نگذشته بود آه پليس به بهائيان اخطار آرد آه اگرمن فورا شهر را ی

ترك نكنم براي آنها گران تمام خواهد شد و نتایج بسيار بدي بدنبال خواهد داشت علي الخصوص براي 
عضاء محفل قبلا دوبار ا. و من ميدانستم آه منظور از این نتایج چه بود. اعضاء محفل روحاني محلي

یكبار بمدت سه سال تمام و یكي از اعضاء در زندان صعود نموده بود و اینبار مسلما . زنداني شده بودند
  …بالاتر از حبس و زندان بود

صبح روز قبل از عزیمت احباء مكان . به هتلم برگشتم و حاضر شدم آه صبح فردا شهر را ترك آنم 
  .شهادت را به من نشان دادند

فكر ميكردم این پرندگان خوش نوا در آن .  آوچكي ایستادم و مسحور نغمه پرندگان شدمدر وسط باغ
از آلاچيقي عكس گرفتم آه دشمنان امر و . بعد از ظهر شوم نميتوانسته اند نغمه عشق و شادي سر بدهند

  .ندعلما در آن گردآمده بودند تا در مورد سرنوشت بهائيان آه حاضر به تبري نبودند، تصميم بگير
شاید باور نكنيد و این مقاله را حاصل اغراق گوئي من بدانيد، پس بيائيد با هم به صد سال پيش 

  .چشمهایتان را ببندید. برگردیم 
در خيابانهاي یزد هستيم  از ميان ازدحام مردمي آه جمع آمده اند تا ناظر این ١٨٩١ ماه مي ١٩

 روز ١٨٩١ ماه مي ١٩. ني آه از تبري امتناع آرده اند قرباني حاضرند، بهائيا٧. فاجعه باشند عبور آنيم
با شادي . همه و همه حضور داشتند) طبلها شيپورچيان (رقاصان نوازندگان . جشن اعداء امر در یزد بود

  .مينواختند و ميرقصيدند
 جلال الدوله.حماسه از جایي شروع شد آه جلال الدوله و ملازمان از شكار موفقيت  آميز بر ميگشتند

دعوت آرده "" جمع دوستانه "" حاآم یزد، هفت تن بهائي را آه در واقع قربانيان این ماجرا بودند بنام 
قبل از ورودشان ترتيبي داده شد آه چند تن از علما ء و روحانيون یزد در پس پرده اي بنشينند و . بود
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م قتل لازم داشت تا مسئوليت  جلال الدوله تائيد و امضاء آنان را براي صدور حك. مناظره را گوش دهند
  .این آشتار را با آنان سهيم شود

حاآم ميخواست آه با شنيدن آلمه بهائي بودن از زبان خود اینان فرمان قتلشان را صادر آند چه 
  !راحت و چه شادي بخش

او افكار شوم و قصد رذیلانه اش را در پس رفتار و چهره اي رحيمانه پنهان آرد و خطاب به هفت 
حقانيت آنرا بر من ثابت آنيد . من مشتاقم آه همه چيز را در مورد آئين شما بدانم:"" اني خود گفت قرب

  .""شاید آه پذیرفتم
اما او همچنان ایشان را تشویق و ! بهائيان ابتدا سكوت اختيار آردند، حاآم و چنين روئي خوش ؟

  .مطمئن مي ساخت
  .""جز شما  من و خدا احدي نخواهد شنيد. ا هستيمميتوانيد براحتي صحبت آنيد، ما اینجا تنه"" 

هر هفت نفر وضع غير عادي آنروز را حس ميكردند ولي با اینحال هميشه حاضر بودند تا اسناد 
  .حقانيت دیانت خود را ارائه دهند

  چه آسي ميداند آه معجزه آي اتفاق خواهد افتاد؟
  !بلكه شنونده اي بي غرض داشته باشند

وابها و سپس ابلاغ آلمه آامل آن هفت تن توسط علماء در پس پرده شنيده شد و این تمام سئوال و ج
در پایان مجلس حاآم به هر آدام از بهائيان . هيچ تاخيري جائز شمرده نشد. خود تضميني بر قتل آنها بود

ورد بمحض خروج آنها از بارگاه ، سكه طلا پس گرفته شد، م. سكه اي طلا پاداش داد و مرخصشان آرد
  !در انتظار شهادت. ضرب و جرح قرار گرفته و به زندان افتادند

علماء یزد هم با تبریك و تحسين از هوش و درایت . حاآم از موفقيت خود بسيار خرسند و راضي بود
  .مهماني آغاز ميشد. او و امضاء حكم قتل این شادي را دو چندان آردند

  !!!ئيان نبودهيچ چيز در یزد جالب تر از فستيوال مرگ بها
.  بدستور حاآم یزد طبالها و شيپورچيان مردم را به ميدان شهر فراخواندند١٨٩١مي ١٩سحرگاه 

وي اميدوار بود آه . زندانياني آه به فریب دروغهاي شاه اینك در زنجير بودند ، جلوي او حضور داشتند
  :اله بود گفت س٢٧خطاب به جوانترین آنها آه . فریاد و گریه و تضرع آنها را بشنود

  
او ."" تو خيلي جواني حماقت نكن، از ایمان خود تبري آن و گرنه مجبور به قتل تو خواهم بود""
  .""هرآس آنرا ميخواهد بياید و بگيرد. من زندگيم را تقدیم راه حق ميكنم :""پاسخ داد

ن حلقه فورا طنابي خواست و شخصا طناب را دور گردن مرد جوا.شاهزاده از خشم دیوانه ميشد
جلاد یكسوي طناب را گرفت و خدمتكاران و پيش آاران طرف دیگر را و با ضرب آشيدند تا او را . آرد

  .شش قرباني دیگر باقي بود و رژه مرگ آغاز ميشد. در انظار عمومي به شهادت رسانيدند
 خبري از عجز و. جمعيت خشمگين ميشد چه آه هيچيك از قربانيان طلب عفو و بخشش نميكردند

بلكه با هم رقابت ميكردند تا قبل از دیگري . التماس نبود و همچنين حرفي از تبري و لعن و طعن نبود
  این دیگر چه مرامي بود؟. آشته شوند

با قتل دومين قرباني شادي و سرور به اوج رسيد و همينطور آه نوبت به دیگران مي رسيد این 
  .، از این استقامت و رشادت متنفر بودندشاه و جلادانش اقناع نميشدند. شادي تكميل ميشد

بهائيان بي هيچ ترس و واهمه اي با پاي خود به قتلگاه آمده بودند و اینك زیر دست جلاد  بجاي 
تضرع و زاري خطاب به مردم از عشق و ایمان صحبت ميكردند و از خدا براي این جمع جاهل و شنيع 

يكرد از جلاد زجر وشكنجه بيشتر ميخواستند تا زبان این امر مردم را خشمگين م. طلب مغفرت ميكردند
  .حق گوي آنان را آوتاه آند

:"" شاهد بوده و از طریق نماینده سفير هلند در ایران گزارش ميدهد١٨٩١یك تاجر هلندي در فاجعه 
هفت نفر به طرز غير قابل انتظار و باور نكردني اعدام شدند اولي خفه شد و شش نفر بعدي هم بطرق 

  .""يانه به قتل رسيدندوحش
  .او مي گوید آه هر هفت نفر بدون ترس و تضرع شهيد شدند
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از جوخه هفت پياده نظام بنگال است )     Captain Vaughan(شاهد دیگر این فاجعه آاپيتان وقان  
قطعه اجساد این شهدا را قطعه : "" آه لحظاتي بعد از شهادت بهائيان از یزد ميگذشته او اظهار ميدارد آه 

من شنيدم آه این مردان استقامت و رشادت شایاني . آرده بودند و به زن و آودآانشان ، نشان ميدادند
  ""…عرضه داشته اند در صورتي آه با انكار آئينشان ميتوانستند جان و مال خود را نجات دهند
ر باشد و چه پندار یزد به چنين شقاوت و جنایتي متوسل شد تا ترس و التماس را در قربانيان خود ناظ

شرح آامل و مفصل آن واقعه موجود است ولي من طاقت نوشتن آنرا ندارم اگر شما جرإت و تاب ! خامي 
  :خواندنش را دارید به آتابهاي زیر رجوع آنيد

  به قلم مبارك حضرت ولي امراالله ٢٠٢-٢٠١صفحات 
  به قلم "" باب و آئين بهائي""  از ٢٠فصل 

خورشيد غروب آرد و . به شهادت رسيدند١٨٩١خره در آنروز طولاني سال هفت قرباني بهائي بالا
  .رقص و پایكوبي متوقف شد و فستيوال مرگ خاتمه یافت. مهماني به پایان رسيد

  .این روز مختص یزد است
مكاني آه براي تمام بهائيان مقدس شمرده . بقایاي اجساد شهداء در گودالي خارج شهر ریخته شد

  .ميشود
و صبح ! زمان فراغت و آسودگي نه آار و زحمت.  از طرف حكومت تعطيلي اعلام شدروز بعد

روز بعد دستور رسيد آه آذین بندیها و چراغاني شهر آاملا جمع شود و هرگاه احدي از آن واقعه صحبت 
كوت پرده هاي س. گویا جهان داشت از این اقدام فجيع و وحشيانه آگاه ميشد. آند ، زبانش بریده خواهد شد

  !پس ميرفت ، ولي دیر
نماینده سفير انگليس به حاآم یزد در لفافه تذآر داد آه هر اقدامي آه بدولت ایران لطمه بزند بضرر 

  .نيز تمام خواهد شد) یعني حاآم یزد (او 
 بعنوان یكي از وحشيانه ترین آشتارها در تاریخ ١٨٩١مي١٩واقعه . یزد متخصص این آشتارها بود

  .رفتعصر حاضر نام گ
حال ميتوانيد چشمهایتان را باز آنيد و از گذشته خارج شوید چه آه در حال حاضر هم ميتوان ناظر 

  . شد١٩٨٠ سپتامبر ٨
  .شهداي سبعه یزد در دوره سوم. باورآردني نيست همان شهر و همان تعداد شهيد

یك خبر تلویزیوني اینبار عنوان . بار دیگر در افریقا هستم و تلگراف دیگري از یزد در دست دارم
  :است

  یزد ایران١٩٨٠ سپتامبر ٨
  .هفت جاسوس بهائي سحرگاه امروز تيرباران شدند

او یكي از اعضاء هيئت معاونت بود وي در شيراز . یكي از شهداء جناب عزیز االله ذبيحيان است
بارها از آشتارها و جائيكه احباء در آن بارها و . شهري آه دیانت بهائي در آن متولد شده است. دستگير شد

  .و شكنجه ها رنج برده اند
اعضاء محفل شيراز و مساعدین آن چندي پيش دستگير، بازجویي و شهيد شده بودند و جناب ذبيحيان 

و . من نيز سالها یكي از معاونين بودم براي سالها. براي دلجویي و تسلي بازماندگان به شيراز رفته بودند
ي ميدانم آه زندگي این عده از احبا وقف آارشان است ، براي ملاقات و اگر چه فرد برجسته اي نبودم ول

دلجویي از سایرین و تشویق و ترقيب آنها در راه خدمت به نوع بشر تا بتوانند عضو بهتري براي جامعه 
ولي امروز در ایران امثال جناب ذبيحيان را دستگير ميكنند و . بهایي و دوستان و همسایگان خود باشند

  .ندميكش
 ساله بود به همراهي شش تن از دوستانش در باغ آوچكي خارج یزد به درخت ٥٦عزیزاالله ذبيحيان 

اگر چه آه جناب ذبيحيان عادت آرده بودند به درخت بسته شده و مقابل جوخه . بسته شده و تيرباران گردید
ورا تمرین داده و گویي براي چرا آه مإمورین جلبش در بين راه شيراز و یزد چندین بار ا. تير قرار گيرند

گاه به گاه ماشين را متوقف ميكردند و محض تفریح و خنده جناب ذبيحيان . چندین مرگ آماده آرده بودند
را با خشونت از ماشين خارج ميكردند و به سمت نزدیكترین درخت ميبردند ميبستند و به او ميگفتند آه 
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البته به او مهلت ميدادند تا براي . ينجا اعدامش خواهند آردارزش این زحمات انتقال تا یزد را ندارد و هم
  !مهلتي آه هميشه به تمام بهائيان ميدهند و چه پندار باطلي. زندگيش گدائي آند و لب به لعن و طعن بگشاید

. در مقابل او صف ميكشيدند و شليك ميكردند. بهرحال جناب ذبيحيان هربار پيشنهاد آنها را رد ميكرد
چندین بار این شكنجه روحي را تكرار آرده بودند و هربار مي گفتند آه اینبار حقيقي خواهد . ياما هوای

ولي این اعمال آن وجود پاك را متزلزل نساخت بلكه دژخيمان را خسته آرد تا او را به یزد آوردند و . بود
  .به زندان نزد سایر همراهانش افكندند

اینبار بامداد بود و در یزد همراه با شش تن بهائي . ه شدیكبار دیگر هم جناب ذبيحيان بدرخت بست
  .دیگر آه هر آدام از آنها هم چندین بار شاهد اعدامهاي دروغين خود بودند

  .حال شما را با یك تن دیگر از این متهمان به جاسوسي و خيانت آشنا ميكنم
  .جناب عبدالوهاب آاظمي، از منشاد دهي نزدیك یزد

بقدري خميده و فرتوت آه هنگام راه .  حدس زده شده ٩٠ تا ٨٥ه سنش حدود او آنقدر پير است آ
حال تصور آنيد آه وجود این به اصطلاح جاسوس . رفتن فكر ميكردي آه نوك انگشتانش به زمين ميرسد

  !!!صهيونيسم چه تهدید بزرگي براي آل عالم بوده 
ولي بلافاصله بهائيان یزد آنرا رد . رد شایعه تيرباران شش بهائي یزد را پر آ١٩٨٠ سپتامبر ٨صبح 

  .این مرسوم است. اعدامهاي گروهي بهائيان در یزد هميشه هفت نفره بوده. آردند
تمام . خودش نميدانست ولي نفر هفتم او بود. جناب آاظمي منشادي بازداشت بود و در راه یزد… 

او در طي راه . لقب داشت"" اطققرآن ن""قرآن و احادیث اسلام را بخوبي از حفظ ميدانست بطوریكه 
  .برداشتها و استنباطهاي غلط همراهانش را تصحيح ميكرد و احترام اعتقاد بهائيان را به اسلام ثابت ميكرد

بصرف اینكه بهائي بود تمام آتب امري . چند ماه قبل خانه جناب آاظمي مورد هجوم قرار گرفته بود
در حاليكه تنها پاسخ و عكس العمل وي . به آتش آشيده شدانبار غله اش در منشاد. آه داشت مصادره شد

اورا . او را به باد ناسزا و لگد گرفتند و مناجاتش را قطع آردند. در برابر این تعدیات دعا و مناجات بود
. بشدت آتك زدند آه زنش آه ناظر جریان بود از ناراحتي و وحشت سكته آرد و چند روز بعد فوت آرد

 آه این هجوم و تعدي آغاز یك فاجعه است از او خواستند آه منشاد را ترك آند و دوستانش حدس زدند
سنگرش را ترك . براي مدتي از انظار پنهان بشود ولي او آه علت موجهي در اینكار نميدید امتناع آرد

 بسيار او اینبار پس از آزار و اذیت. یكبار دیگر هم به منزل او حمله شد. ميماند و مقاومت ميكرد . نميكرد
در بين راه محافظينش با هم بحث ميكردند آه با این آهولت . را با ماشين آرمدار اداري به یزد منتقل آردند

دیگري . سن به یزد نخواهد رسيد و تلف خواهد شد بهتر است همين جا خودشان آار را فيصله دهند
بهرحال بعد از شور و مشورت … بشوندپيشنهاد آرد آه او را روي جاده بيندازند و با ماشين از رویش رد 

تقریبا نيمه شب بود و آنها مطمئن بودند آه با . پليدشان او را در بيابان ميان راه رها آردند و رفتند
جراحات و آهولت سن و در اندیشه خام آنها از شوآي آه بر اثر ترس بر او باید وارد شده باشد، خواهد 

  .مرد
او نفر هفتم بود، نميتوانست .  بود با روحي بزرگ و پر قدرت جناب عبدالوهاب آاظمي پير مردي

  . تقدیر او چنين نبود. اینجا  وبه اراده این اوباش بميرد
ماشين . با قدمهاي آهسته ونالههاي برخواسته از پيكر آوفته وخونين راه خانهاش را در پيش گرفت 

ار آرد و تا دهي واقع در چهارده رهگذري بر قامت خميده و حال و وضع او رحم آورد و او را سو
آيلومتري منشاد رسانيد و آن پير مرد مجروح ، تنها با قوه ایمان راسخ خود بقيه راه پوشيده از تپه و بيابان 

  .را پاي پياده و ميان بر پيمود
هنگامي آه روز بعد زنده و مشغول آار اطراف خانه اش دیده شد موجب تعجب و اضطراب عمومي 

  !سر آردن یك پيرمرد فرتوت اینقدرها هم آسان نبوددست به . شد
وقتي همراهانش در زندان یزد . بار دیگر با ضرب و شتم او را بازداشت و اینبار مستقيم به یزد بردند

  .بود"" حرام"" سال ٨٠اعدام پير مردي بالاي . شنيدند آه او هم حكم اعدامش صادر شده باور نكردند
ه بار به شكم او شليك آرد و وقتي بر زمين افتاد تير خلاص را در ولي باورآنيد جوخه اعدام س

  .مغزش خالي آردند
  .بهائي بودن :  جرم - ساله ٨٥عبدالوهاب آاظمي 
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  !شهداء سبعه یزد. بدین ترتيب او به شش تن یارانش پيوست 
 دین اسلام مخصوصا. این پير مرد راسخ به تمام پيامبران الهي و آتب مقدسه شان مؤمن و معتقد بود

  .و قرآن ، آیين و آتابي آه به اتهام جاسوسي عليه آن و عدم ایمان به آن به شهادت رسيد
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  بيت شيراز
  )خانه حضرت باب (

از آن چراغ روشن نور آئين . اطاق زیبائي آه در صفحه بعد ميبينيد، مكان تولد دیانت بهائي است
 اآنون صد هزار ١٨٤٤و از آن یكنفر مؤمن در شب تاریخي باب و بهاءاالله بر چهره خلایق ساطع گردیده 
  .مرآز بهائي در هر گوشه زمين حاصل گشته

شهریكه چهار سال اخير طوفاني از . این اطاق واقع در خانه حضرت باب در مرآز شيراز است 
  . ترورها، آشتارها و شدائد را متحمل شده است

 جلوس آرده و در حضور جناب ملاحسين چراغ روشن نشان دهنده نقطه ایست آه حضرت باب
  .اظهار امر فرمودند) اولين مؤمن (

روز جدیدي در تاریخ بشریت هستند و آنكه بعد از ایشان "" فجر""حضرت باب فرمودند آه ایشان 
و آنان بشریت را در این روز نوین به صلح عمومي و سعادت و . است "" خورشيد ""خواهد آمد

  … خواهند بودیكپارچگي نوع بشر رهنما
نماي خارجي نابود شده ولي روح . بيت مبارك هم دیگر وجود ندارد. آن اطاق اآنون دیگر نيست

  .جاوداني بيت اآنون در قلوب ميليونها بهائي زندگي ميكند
آتاب مطالع الانوار را آه شرح اظهار امر حضرت باب . من هم روزي در آن اطاق نشسته بودم 

احساسات و حالات روحي و شعف . ملاحسين به تازگي همان شب معهود بودآلام . است زیارت آردم 
دروني من در آن مكان مقدس و با زیارت آن آلمات بليغ ، فضاي روحاني محيط ، تعجب ، شادي ، 

حس ميكردم آه چنان . سرگرداني و در نهایت اطميناني آه روحم را در برگرفته بود، قابل وصف نيست
ن حلول آرده آه اگر تمام اقاليم عالم عليه من قيام آنند به تنهایي خواهم توانست قدرت و اشتياقي در م

  :به نظرم رسيد نداي جبرئيل خطاب به انسانها را ميشنوم. مقاومت آنم
دروازه . روشنایي روز شكسته است و این خود برهاني است واضح . بيدار شوید و مشاهده آنيد"" 

  ."" اي خلایق آسي آه وعده داده شده بود ظاهر ميگردد… دشكر باز گشته پس بدان داخل شوی
  )از نبيل اعظم (                  

  .با چشمهاي بسته روبروي آن چراغ روشن نشسته بودم و این صحنه در نظرم مجسم ميشد
 سال پيش و در تعجب شادي از شنيدن جوابهاي قاطع گم ١٤٠من هم به همراهي ملاحسين در نزدیك 

واقع در شمال امریكا یافته بودم و ایمان آورده "" یوتا""اب و حضرت بهاءاالله را در من حضرت ب. ميشدم 
قلب من از وراي اقيانوسها جذب این مكان شده بود، چنان آه . بودم و اینك در شيراز بودم و ميدیدم 
. ایراناین خانه مقدس و پر خاطره به نوع بشر تعلق داشت نه به . ملاحسين جذب این مغناطيس شده بود

. شاید شما بتوانيد تصور آنيد آه چرا غم انگيزترین خبر براي احباء عالم شنيدن تخریب بيت مبارك بود
خبر رسيد آه بيت مبارك مورد هجوم اشرار قرار گرفت، فرو ریخت و نابود شد و حتي خرابه هایش 

  .توسط بلدوزر با خاك یكسان گردید
حضرت . ون آرد، اولياي امور ایران را خوشحال ساخت به همان اندازه آه این خبر احبا را محز

پيروانشان از روزهاي . باب در این شهر و از علما و روحانيون آن متحمل شداید و بلاهاي بسيار شدند
نخست مورد ضرب و شتم اشرار واقع شدند و بالطبع خانه مبارك هم بارها مورد هجوم و تعدي و تخریب 

بار .  بيت به آتش آشيده شد ولي دوباره بر اساس طرح اصلي مرمت شد١٩٤٢-٤٣اولين بار در . واقع شد
 بود و در دوره محمد رضا شاه آه بهائيان متهم به همدستي و جاسوسي با او و رژیم او ١٩٥٥دوم در 
دیوارها ، درها و پنجره ها خرد و نابود گردید ولي باز هم .  بيت مبارك تاراج شد١٩٥٥اینبار در . هستند
  .ازي و مرمت گردیدبازس

به تخریب آلي "" حمله اوباش و مهاجمين غير قابل آنترل ""و اینك به گفته رژیم حاضر در ایران 
ولي شاهدان . و بدین ترتيب سردمداران خود را از شماتت مبري و سلب مسئوليت آردند. بيت منجر شد

اهد تحریكات روحانيون مذهبي شيراز براي سه روز تمام آنها ش. عيني ماجرا را طور دیگري بيان مي آنند
. مهاجمين آن بيت مقدس را به اسكلت لختي مبدل آردند. بودند آه بالاخره منجر به برانگيختن اوباش گردید

درها و پنجره . اطاقي آه حضرت باب و ملاحسين در آن یكدیگر را ملاقات آرده بودند بكلي ویران شد
سپس موقتا هجوم . ردند و بنا را بكلي از وضع سابق خارج آردندهاي طبقه پائين را از جا در آورده و ب
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حكومت پا در مياني آرد و اعلام داشت آه املاك بهائي در سرتاسر آشور تحت حفاظت . متوقف شد
ولي بزودي روشن شد آه منظور از حفاظت در واقع تخریب  بوده و نقشه اصلي . مإمورین دولت است 

  .م و تدریجي بوده و به منظور اغفال انظار عمومي ویراني بيت مبارك قدم به قد
نقشه بعدي حكومت . دلبستن و پذیرفتن حمایتهاي دروغين دولت مثل اعتماد گوسفند به گرگ است

حتي در اولين قدمهاي تخریب این بود آه بجاي آن ميداني بسازند و خيابان بندي آنند به این منظور آه هيچ 
آنطور آه (  و تمام این برنامه سالها قبل از تمرد یاغيان غير قابل آنترل .اثري از آن به یادگار نماند

  .برنامه ریزي شده بوده البته زیر نظر و حمایت و آمك بيدریغ علما) حكومت اعلام آرده بود
خسارت تقریبي براي دوباره سازي بنا حدود صد مليون تومان مطابق با ده ميليون دلار ميشد آه 

  …اما. قتصادي مرآزي طهران هر دو موافقت آردند تا به بهائيان پرداخت شود نماینده و رئيس ا
هر دوي این افراد بسرعت از مقام خود برآنار شدند و اشخاصي جایگزین گردیدند آه مغرض به 
امراالله بودند و نه تنها صحبتي از دادن خسارت نكردند بلكه معتقد بودند آه در تخریب بيت تإخير هم بعمل 

  !!بودآمده 
به این عذر آه باید اقداماتي براي پيشگيري عمليات بهائيان عليه "" حاميان اسلام ""پس از چندي 

اسلام و حكومت انجام شود گفته خود را باطل آردند یعني هر گونه حفظ و حمایتي را آه قبلا دولت اعلام 
  .  داشته بود نقض آردند

همانطور آه هيچيك از این به اصطلاح . ز دست ندادندالبته احباء در این جریان چيزي بيش از پيش ا
هيچيك از علماء و . حاميان دین و مردم در رژیم اسلامي ایران نميتواند یك آلام عربي بخواند و بنویسد

روحانيون آه دم از حدیث و قرآن و حمایت از آن ميزنند ساده ترین آلام حضرت محمد را در قرآن 
  . نميدانند

  . ن ميدانند و به آن احترام ميگذارندحال آنكه بهائيا
  :حضرت محمد ميفرمایند

در واقع شما در عهد و . به قول خویش عمل آنيد و عهد و پيماني را آه بسته اید هرگز مشكنيد""   
  .""پيمان خود خدا را ضامن قرار ميدهيد و او بر آنچه انجام ميدهيد آگاه است 

  )٩٣-١٦قرآن (                  
  !يد آداميك حامي و آداميك دشمن هستند؟حال از خود بپرس
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  درخت نارنج
بهائيان ایران تلگرافها و نامه هاي اعتراض و تظلم خود را در رابطه با تخریب مكان مقدسي آه به 

ولي گویا این نامه ها هرگز . بزرگترین اقليت مذهبي جهان تعلق داشت، به سران حكومت ارسال داشتند
علماء آنچه . نب جامعه جهاني بهائي هم نامه هایي ارسال شد آه آنها هم نادیده گرفته شداز جا. نرسيد

  .ميخواستند آرده بودند و احدي حق دخالت و تعرض نداشت
اگر حضرات نميتوانستند آه آل جامعه بهائي ایران را بسرعتي آه ميخواهند نابود آنند لااقل 

  .متولد شده بود آماج تيرهاي خشم و غضب خود قرار دهندميتوانستند مكاني را آه این آئين از آن 
اینان با نفرت و آينه خاصي درخت نارنج آهنسالي را آه حضرت باب با دستهاي مبارك خویش در 

سپس هر دو نيمه را سوزاندند و . حياط خلوت بيت آاشته بودند قطع آرده و تنه اش را به دو نيم آردند
بسيار زائریني آه از راه هاي بسيار دور مي آمدند از ميوه این درخت چه . خاآسترها را بدور ریختند

  .ميخوردند و در سایه آن فنجان چایي مينوشيدند
من خودم در سایه خنك و مفرح این درخت نشسته بودم و با لذت حكایات حضرت باب و خانواده و 

وشيده بودم و ميوه اي از آن درخت من هم چایي ن. پيروانش را از این بازمانده و یادگار گرامي ميشنيدم 
و حال دشمنان امر . اینها شيرین ترین خاطرات من طي دو بار دیدارم از ایران و شيراز هستند. چيده بودم 

از همان راه آمده بودند و سمبل هاي عشق و بشردوستي را در این مكان نابود ميكردند و جز فضاي خالي 
  .چيزي باقي نمي گذاشتند

اما من هنوز هم ميتوانم بيت و متعلقاتش را به روشني همان روزها در ذهنم ، !  پرآينآثار تاراجي
. مطمئنم آه در وجود تمام احبائي آه آنرا زیارت آرده بودند هم موجود است. در قلبم و در وجودم بيابم

  .حماقت و بغض و آينه اعداء و علماء در نظر نميگنجد و همينطور جهالت و آوته فكري آنان
براستي نميدانيد آه آن درخت نارنج را قطع نكرده اند و هرگز نخواهند توانست ریشه اش را نابود 

من شخصا حداقل هفت نفر بهائي را در شمال امریكا ميشناسم آه از نارنج هاي آن درخت هر ساله ! آنند؟
  .بهره مند ميشوند، درختهایي آه از بذر درخت اصلي بيت آاشته اند

جي از شيراز به آاشانه خود سوغات برده بذري از آن آاشته و با نهایت دقت همچون هر زائري نارن
  !عزیزي آنرا پرورش داده ، با اینهمه درخت نارنج حضرت باب چه خواهند آرد؟

هنگاميكه دروازه ایران بروي تمام احباء جهان اعم از سياه ، زرد، . علماء ایران از فردا بي خبرند
يد ، از هر نژاد و رنگي باز خواهد شد و آنها بذرهاي همان درخت نارنج را گرداگرد قرمز ، قهوه اي و سف

  .این است سنبل اصلي و جوهري آه هرگز نخواهند توانست قطع یا نابود آنند. شهر شيراز خواهند آاشت
بر هر آدام از درختان نارنجي آه بهائيان در نقاط مختلف جهان پرورش داده اند و از زمان انتشار خ

هجوم به بيت ، مراقبت و مواظبتشان دو چندان شده ، بي صبرانه منتظر روزي هستند آه اولين درختي 
هر چيزي را آه در رژیم فعلي ایران . باشند تا در شيراز جایگزین ميشوند و آن روز مطمئنا خواهد رسيد

ر فاني اند و آئين بهاءاالله ازلي و دشمنان ام. فكر ميكنند نابود آرده و از احباء گرفته اند حاضر و زنده است
  : آئين بهائي الهي است نه ساخته بشر و. سرمدي
  

را از دست  داده اند، در منجلابي دست و پا ) ص(علماء اسلام روحانيت پيام و آلام حضرت محمد 
 من این را نمي گویم ، آلام حق. ميزنند آه عاقبت زهر اعمال و گفتارشان دامنگير خودشان خواهد شد

سه بارعلماء براي ویراني بيت مبارك اقدام آرده اند و هر بار تعداد بيشتري بهائي در اقصي نقاط . است 
. عالم به این مسئله اعتراض آرده اند تا حال آه وسعت جهاني یافته است و در نتيجه ، جرم آنها جهاني شده

  :اما عاقبت 
  )قرآن آریم .(یداالله فوق ایدیهم ، دست خدا بالاتر از هر دستي است

خيابان بظاهر خالي است ولي همچنان نفحات روح . خيابان و ميداني اآنون جایگزین بيت گردیده 
حضرات .القدس فضاي محوطه را احاطه آرده است و نسيم این آوي همچنان جانبخش آن یاران است

  .نميدانند آه در روزهاي خوش آینده ، بار دیگر خانه بر جاي خویش خواهد بود
آنها نميدانند آه هر آجر، هر در و پنجره و گوشه بيت . انطوریكه زمان حيات حضرت باب بودههم

مبارك نه تنها در ذهن احبابش نقش بسته بلكه بطور دقيق و آاملتري طرح و نقشه آلي آن در دو نسخه 
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ازسازي به جزئيات معماري ، نقاشي ، طرح آاشيهاو تمام بنا براي ب. رنگي و سياه و سفيد موجود است
و این اطلاعات در چند نقطه گرد آره خاك محافظت ميشود و دور از دست . شكلي آه بوده محفوظ است

  .دوبار تا آنون بيت مرمت شده بود و بار سوم از نو بنا خواهد گردید. دشمنان امر است 
جملات پر بار دیگر . هرگز نابود نشده و نخواهد شد و براي قرنها مكان زیارت زوار خواهد بود

در همان اطاق ، همان مكان و همان شهر، . طنين و مهيمن حضرت باب در فضاي خانه معلق خواهد بود
و دشمنان امر آه ميخواستند آئين الهي را از چهره شيراز بشویند فراموش . بيادآور همان روز بياد ماندني

این اوباشي آه تحریك شده علماء بودند و بچه هاي بچه هاي . خواهند شد، و احدي آنها را بياد نخواهد آورد
به امراالله خواهند پيوست و به زیارت بيت مبارك خواهند آمد و به ذهن احدي خطور نخواهد آرد آه زماني 

این قدرت و عشق الهي است، همانطور آه بوده و خواهد . بوده آه انسانها یكدیگر را دوست نمي داشتند
  .بود
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  طهران پر اضطراب
نامه آيهان چاپ طهران در مقاله خود علت آشتار بهائيان را به جهان چنين اعلام آرد و چه روز
  :دليلي هم
  )به جرم خيانت به اسلام و امت اسلام در ایران( 

و من اینك شمارا . سپس مي افزاید آه بهائيان خطري تهدید آننده براي تمام مسلمين جهان خواهند بود
  .جناب پروفسور منوچهر حكيم! آنندگان امنيت عمومي آشنا ميكنم با یكي دیگر از این تهدید 

  .تمام مردم طهران بهائي و غير بهائي او را به نام دآتر حكيم و به خوبي مي شناسند
چند ماه قبل از ترورش در اروپا و در فرانسه .  در آلينيك خود ترور شد١٩٨١ ژانویه ١٢او در 

 خانواده و دوستانش گفتند آه به ایران برنگردد چون براي او و .بود، جائيكه به او افتخار ميكردند
  .موقعيتش خطرناك است و ممكن است آشته شود اما او ترتيب اثر نداد

هم جامعه بهائي و هم بيمارانش . وي باز گشت به وطن را وظيفه خود و دیني به وطنش مي دانست
  .شتي یا به هر مرام دیگري بودندبه او نياز داشتند، حتي آسانيكه مسلمان ، مسيحي، زرت

یك روز بعد از ظهر آمي بعد از بازگشتش به ایران هنگاميكه پس از یك روز شلوغ و پر آار آلينيك 
آمتر از یك . خود را ترك ميكرد، ناگهان مردان مسلحي وارد آلينيك شدند اورا به رگبار بسته و رفتند

  !لحظه
  .ي دید و خبر دادجسد غرقه به خون پرفسور حكيم را پرستار

طبق معمول دولتيان سلب مسئوليت مي آردند و هيچ آوششي براي تعقيب و پي گيري تروریستها به 
  .عمل نيامد

همين ها به پرفسور . ترور توسط مخالفين بهائيت، فدائيان اسلام صورت گرفته : تنها پاسخ این بود
بارها و .  آنها تسليم آند و او امتناع آرده بودحكيم گفته بودند آه ليست آاملي از اسامي اطباء بهائي به

تلفن هاي ناشناس دآترحكيم را راحت نمي گذاشتند و . بارها نامه هاي  تهدید بي امضاء بدستش رسيده بود
این بار دشمنان امر مي دانستند آه پروفسور حكيم مردي نيست آه خواهان . از او اطلاعات ميخواستند
اشند پس از او ميخواستند تا در مقاصد پليدشان همكاري آند، و بالاخره عكس تبري و لعن و طعن از او ب

چند روز بعد از ترور به خانه پروفسور . العملشان در برابر پاسخ هاي منفي و پي در پي او ترور بود
ر بيمارستان و خانه سالمنداني را آه پروفسو. خانه، اموال و اتومبيلش را مصادره آردند . حكيم ریختند 

حكيم شخصا تاسيس نموده بود و تمام اسناد و مدارك آنرا مصادره آرده ، آادر و پرسنل بهائي را پاآسازي 
افراد بي خانواده و سالمند به بيمارستان و . قبلا سایر موسسات و پانسيونهاي بهائي مصادره شده بود. آردند

  .فداآار را از دست داده بودندخانه سالمندان آن روي آورده بودند و اینك پسر مهربان و پسري 
محل آار یعني جائيكه . بله من ایشان را ميشناختم و در همان آلينيكي آه ترور شدند ملاقات آردم 

همكارانش ، بيماران و هرآسي آه او را دیده بود و . خود را وقف مردم و بيمارانش آرده بود بياد مي آورم
من در گذشته از بيماران او بودم و در بيمارستاني آه . شت مي شناخت دوستش داشت و به او احترام ميگذا

بيمارانش و همچنين پرستاران معتقد بودند آه . خود او احداث آرده بود بستري بودم و او پزشك معالجم بود
. وقتي در را باز ميكند و وارد اطاقشان ميشود مثل ورود و تابش خورشيد در انباري سرد و تاریك است 

آرد آه هر مریض مي اندیشيد آه تنها بيمار اوست و تمام وقت و توجه او را معطوف به او آاري مي 
توصيف آن مرد براي من آار سهلي . یك چنين احساساتي در من هم بوجود آمده بود. خود حس مي آرد

  …است چون با من بود و درآم مي آرد
 یكي از نوابغ جهان بود و تمام .پروفسور حكيم طهراني الاصل بود و در همان شهر متولد شده بود

 در طهران متولد شد فرزند ١٩١١در سال . مردم ایران حتي دشمنان او در فردا بنام او افتخار خواهند آرد
دآتراي خود را در آالج طب پاریس گرفت سپس . یك پزشك برجسته بود و از ابتدا علاقه به طب داشت

اآتشافاتش  .  شد و بخاطر تحقيقاتش در آناتومي تجليل  شدبرنده مقام پروفسوري در دانشگاه هاي فرانسه 
بعنوان تحقيقات استاندارد در آناتومي به ثبت رسيد و نوشته هاي )      Le Rouvierل  روویه(  دوبار در  

 به ایران بازگشت و آرسي تدریس آناتومي در ١٩٣٨در . او ضميمه آتب پزشكي در دانشگاه ها گردید
او همچنين متخصص برجسته . آتب او هم اآنون هم در دانشگاه تدریس ميشود.  پذیراشددانشگاه طهران را

اي در بيماریهاي جهاز هاضمه بود وي سي سال در مقام سرپرست ومدیر بيمارستان بهائيان در طهران 
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هب همچنان خانه سالمنداني ضميمه بيمارستان نمود آه افراد بي خویشاوند و مسن را از هر مذ. خدمت آرد
 براي خدمات نوع دوستانه خویش مورد تقدیر دولت ١٩٧٦پروفسور حكيم در سال . و نژادي پذیرا ميشد

ولي دولت ایران نشان داد آه از مرگ او خوشحال وراضي است و به عكس فقيران و . فرانسه واقع شد
تمامي اینها . رنجبراني آه تحت حمایت و آمك این خدمتگزار بزرگ بشر بودند. دردمندان و سالمندان

مرگ خویش را در مرگ دآتر حكيم دیدند و با شنيدن خبر شهادت ایشان چه اشكها ریختند و پيام تسليت و 
آنها به او عشق ميورزیدند همچنانكه او با عشقي وافر خود و زندگي اش . همدردي به بازماندگانش رساندند

  .را نثار آنها آرده بود
ور حكيم یك انسان واقعي بود از او تجليل و قدرداني به عمل دولت فرانسه به علت اینكه پروفس

براي اینكه حدود ربع قرن . آورده بود و حال آنكه دولت ایران بعلت اینكه بهائي بود او را به قتل رسانيد
  .دآتر منوچهر حكيم عضو محفل ملي بهائيان ایران بود و همين امر به ترور او انجاميد

 ترور دآتر حكيم در جهان منعكس گردید یكي از مفسرین تلویزیوني هنگاميكه اخبار مربوط به
  .ناميد و واقعا آه چنين بود"" تروران""پایتخت ایران را بجاي طهران 

بهائيان طهران سعي آردند آه به تمام ایران و سراسر جهان و علاقه اي را آه براي دآتر حكيم 
بود تدفين پروفسور حكيم هرچه ساده تر و خلاصه تر دولت ایران اعلام آرده . قائل بودند نشان بدهند

شرآت یكپارچه و بي سابقه جمع  . برگزار شود و هرگونه اجتماع و تظاهري را به ضرر خود ميدانست
آثيري از بهائيان در تشييع جنازه پروفسور حكيم اگرچه در آمال آرامش ، صلح طلبي  و خالي از هرگونه 

  .ي امنتاع آنها از تدفين پنهاني شهيدانشان بودتظاهر، شعار و خشونتي بود ول
تشييع جنازه پروفسور حكيم اداي احترام ، علاقه ، شوق و درود بي پایان بهائيان به تمام شهداي امر 

همانطور آه هریك از این شهرها در تشييع جنازه شهداء چنين . چه در شيراز، تبریز و چه در طهران. بود
 به این خدمتگزار امراالله نمایان آردند و آوچكترین اهميتي براي تهدیدات اشرار احباء احترام خود را. بود

بگذار . پس چه باك از حبس ، شكنجه و شهادت. مگر آنها خوني رنگين تر از دیگران داشتند. قائل نشدند
  .هر چه ميخواهند بكنند

به آنها گفته شده . ردیدندچند نفر از جوانان بهائي مسئول گرفتن جنازه عزیزترین دوست و پدرشان گ
آنها برنامه را . محفل روحاني محلي در رإس مراسم تدفين بود. بود آه آاملا عاقل ، مراقب و محتاط باشند

  .آاملا دقيق و زیبا و مناسب با روح بهائي تنظيم آرده بودند
 بوي شيشه عطر شكسته و. مرگ پایان نيست شروع یك زندگي است:"" حضرت بهاءاالله ميفرمایند

  .""خوش آن به جاي دیگري منتقل ميشود
بهائيان ميدانستند آه دآتر حكيم به هرآجا رفته باشد با بازوان باز و آغوشي گشاده استقبال خواهد 

آمبولانسي آه تا آنون آسي ندیده بود سراسر پوشيده از گل . جنازه با آمبولانس به گلستان منتقل گردید. شد
گلها بي نام نبودند هر یك از یك محفل . اي زیبا و درخشان براي سفر اخرويجامه . از هر رقم و هر رنگ

اشرار و اوباش هرچه ميخواستند . محلي فرستاده شده بود آه ميخواستند در این مراسم سهيم باشند
هرآس آه . ميتوانسته اند آشفته شوند این زمان زمان دآتر حكيم بود و هيچ آس نميتوانست آنرا متوقف آند

ر خيابان ایستاده بود، ميتوانست براحتي نام و امضاء اعضاء محافل را روي سبد گلها بخواند و یا نام آنا
  :گلها بوضوح پيام خود را بازگو ميكنند. خانواده شهدا 

  )آه دآتر حكيم سالها عضوش بود(محفل روحاني ملي ایران 
  )محل تولد حضرت باب( محفل روحاني محلي شيراز

  )محل شهادت دآتر سمندري( ي تبریزمحفل روحاني محل
  .)جائيكه حضرت بهاءاالله متولد و زنداني شد(محفل روحاني محلي طهران

و احباء دیگر از شهرهاي یزد ، مشهد، اصفهان ، همدان ، آباده، آرمانشاه،  آبادان ، آرمان ، 
  …آرج

بولانس را مشایعت بسياري از احباء آم. این آخرین گذر پروفسور حكيم از خيابانهاي شهرش بود
از ستادهاي انقلاب اسلامي ایران، گشتهاي پاسداران و گارد . ميكردند و گروهي هم در گلستان جمع بودند
هر آجا جمعيت بود بر اعتقاد جمهوري ، خطر هم ميتوانست . مسلحي نيز آمبولانس را همراهي ميكرد

آنها هرگز بهائيان . ناآرامي را سرآوب آنندباشد و اینها آماده بودند تا آوچكترین اعتراض خشونت بار و 
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رانمي شناختند ولي حتي دیدگان عيب جوي ایشان هم جز سكوت و آرامش و حرآت خفيف لبهایي آه دعا 
  .ميخواند، چيزي ندید

به گلستان جاویدرسيد چهارهزار بهائي از آن استقبال ) تابوت(هنگامي آه بالاخره آن آاروان گل 
تمام گلستان از چهره هاي . حفل محلي ادعيه و آلمات عاليات از بلندگوها پخش ميشدبا ترتيبات م. آردند

و قلب احبا از دیدن اعضاء محافل ملي و محلي آه فعالانه و فداآارانه در تلاش بودند به . احباء مملو بود
 سه بمب در درست وسط مراسم و تشریفات تدفين تلفن ناشناسي به گلستان اطلاع داد آه. لرزه در مي آمد

گرداگرد محوطه گلستان آار گذاشته شده و اگر آنها بلافاصله گلستان را ترك نكنند خود مسئول نتایج آن 
هيچ یك از احباء از جاي خود . این خبر از بلندگوها پخش شد و با سكوت سردي مواجه گردید. خواهند بود

بعد از تدفين . ري در مورد بمب نرسيدهتكان نخوردند و تشریفات همانطوري دنبال شد آه انگار هيچ خب
ابتدا با . هنگاميكه پروفسور حكيم در جایگاه ابدي خود جاي گرفت احباء دعاهاي دست جمعي خواندند

  . صدائي آهسته و معدود سپس موج صدا همگاني شد و به اوج رسيد
راي ورود دآتر صداي آنها گوئي دروازه هاي آسمان را ب. بزودي چهارهزار بهائي همصدا گردیدند

همچنان آه اطراف آرامگاه وي بودند چنان از اعماق قلب دعا ميكردند آه خدا به آنها . حكيم باز ميكرد
  .صبر و استقامت در برابر دشمنان عطا آند

"" یا صاحب الزمان "" بود آه نداي ١٨٥٠ و ١٨٤٤این فریادها یادآور صحنه هاي تبریز در 
رك پروفسور حكيم دعائي دست جمعي خواندند آه حضرت باب درست براي بار دیگر قبل از ت. سرميدادند

  :دعائي براي حفظ جامعه بهائي در ایران. چنين موقعيتي نازل فرموده بودند
  هل من مفرج غير االله، قل سبحان االله، هواالله، آل عباد له و آل بامره قائمون 

ست خدا، اوست االله ، همه ما خدمتگزاران آیا نجات دهنده اي غير از خدا وجود دارد؟ بگو منزه ا( 
  )او هستيم و همه آماده خدمت به اوامر او

اگر آسي آن جمع بهائي متحد متبسم را ميدید فكر ميكرد . تمام بهائيان جهان در آنروز دعا ميكردند 
ابهي را آنها بيانات مبارك جمال اقدس . به پيك نيك و جشن و سرور آمده اند و در واقع همينطور هم بود

  .جامه عمل  ميپوشانيدند
وقتي من . پروفسور حكيم حسن ختام خوبي داشت هم شهادت و هم تدفين با عشق و دعاي دوستانش

این گزارش آامل را از وقایع تشييع جنازه طهران ميخواندم بنظرم تصویر زنده اي مي آمد آه از جلوي 
  :با خود فكر آردم. يزافسانه اي بود با پایاني موفقيت آم.   چشمم عبور آرد

اگر مسببان این ترور و اولياي امور و دآتر حكيم همه با هم در ملاء اعلي در پيشگاه قدس قرار -
پيشواي مسلمين و هر دو طرف حرفهایشان را ميزدند و خدا ) ص(ميگرفتند و با حضور حضرت محمد

ر این   ميان   چه   مي قضاوت ميكرد چه آسي دشمن و چه آسي حامي نام مي گرفت؟ حضرت محمد د
با وجود این بنظر من . اندیشيد؟ بهر حال من روي دآتر  حكيم  شرط مي بستم، ولي نه بهائيان قمار نميكنند

  آه نتيجه آاملا روشن مي بود به نظر شما چطور؟
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  تلگراف ديگري از طهران
كبار دیگر داستان ما ی)   اعدام شدند١٩٨١ همان ماه سال ٢٣ نفر در ٤ جون و ٢٢سه بهائي در (

تكرار شده هفت تن بهائي خدمتگزار بشریت ، صلح طلب ، پيرو قانون، بدون خشونت ، معصوم و فرشته 
  .وار

باور . حكایت زندگي و شهادت هر یك باید مو به مو ذآر شود و البته یك روز همينطور خواهد شد
منهم بقدر .  از خانواده بزرگ بهائيان هستندآنها عضوي. بكنيد یا نه ، من آنها را هم به خوبي مي شناختم

  .بازماندگانشان رنج مي برم و مي گریم
برميخيزم و اسلایدي را آه از آنفرانس طهران . هنگام رسيدن این خبر من در منزلم در آانادا بودم

. ه ميكنددیدن این فيلم و تجدید خاطرات قلبم را مملو از شادي و اندو. و با این دوستان دارم ، ميگذارم
این فيلم از هيئت مشاورین و . شادي از اینكه از بوته امتحان سرافراز خارج شدند و اندوه از فقدان آنها

فيلم را روي . اشخاص برجسته آئين بهائي در ایران، در طهران جائيكه اآنون آرميده بودند. معاونت بود
نون نامش به ليست طهران پر اضطراب روي این روح پاك آه اآ. چهره دآتر مسيح فرهنگي متوقف ميكنم

همه آنها عزیزند و همه دوست داشتني پاره اي از وجود ما هستند آه اآنون از دست رفته اند، . افزوده شده
در حاليكه من مشغول نوشتن این اوراق بودم آنها چه لحظات سختي را پشت سر گذاشته . تير باران شده اند

  .اند
   بزرگ علویان  هاشم فرنوش  دآتر مسيح فرهنگي : جنابان 

              فرهنگ مودت  بدیع االله فرید  یداالله پستچي ورقا تبيانيان 
این اسامي براي این درج ميشود آه ببينيد به دنيا نشان دهيد آه هيچ گاه جریان اعدام و آشتار 

  .بهائيان در طي جمهوري اسلامي قطع نشده و از قلم نيافتاده
این قاتلين و جلادها آاملا مغایر تعاليم حضرت .  باشد اسلامي نمي تواند باشدجمهوري ایران هرچه

بعد از . آنها در مقابل اینهمه خون پاك و بي گناه مسئول هستند. نه این اسلام نيست. محمد رفتار مي آنند
 دیگر هرچه  تلاشهاي آنان در قتل عام بهائيان متوقف مانده بود و اینك بار١٨٥٢زمان ناصرالدین شاه از 

همانطور آهنویسنده . ميخواهند ميكنندوگویا شرایط فعلي دست آنها را بازتر از عهد ناصرالدین شاه گذاشته
  :فرانسوي ارنست رنان مينویسد

  .درطول تاریخ جهان است یك قصابي در سطح وسيع"" روزي بي توازن ""   وضع فعلي ایران -
"" دوست سرباز""  اتریشي مندرج در نشریه اي بنام براي تجسم بهتر به آمك نوشته هاي یك افسر

  : ميلادي بر ميگردیم١٨٥٢ سال پيش در سال ١٥٠به 
   آاپيتان الفرد فون گومونز١٨٥٢ آگوست ٢٩

افسر اتریشي و در خدمت ناصرالدین شاه نامه اي به دوستش مينویسد در حاليكه تحت تاثير انزجار و 
چطور ميتواني تصور آني . دوست من … :"" خود ناظر بودهوحشت حاصل از وقایعي است آه به چشم 

آسانيكه دستهاي پر خشونت و بي رحم جلاد دندانهایشان را یك به یك … آنچه را آه من با چشمهایم دیده ام
یا هنگامي آه بازار آذین بندي یا , آشيده ، یا جمجمه هاي برهنه اي آه ضربات چكش آنرا متلاشي آرده 

سوراخهایي در پشت و شانه , راي نمایش قربانيان شكنجه شده اي آه شمع آجين شده اندچراغاني ميشود ب
با زنجير به هم متصلند و گرد شهر . هایشان حفر شده و شمع هاي روشن در  جاي زخمها شعله ورند

پوست آف پاهایشان را آنده اند در روغن مذاب . گردانده ميشوند و مأمورین آنها را تازیانه مي زنند
خيسانده اند و چون بهائم در آفشهائي قرار ميدهند و آنان را مجبور به دویدن ميكنند در حاليكه باران 

من شخصا مجبور بدیدن این صحنه ها بودم آه در آخر آنها را از دست و … تازیانه جلاد هم تمامي ندارد
. با وجود نيمه جان آنها بكندپا وارونه به درخت آویزان ميكردند و هر ایراني مختار است هرچه ميخواهد 

وقتي دوباره آنچه نوشته ام ميخوانم مي اندیشم آه .  فشنگ پاره پاره شده بود١٥٠من جسدي را دیدم آه با 
بخاطر وظيفه ام مجبور به . اما خدا گواه راستي من است . تو و اطرافيانت خواهيد گفت آه اغراق گفته ام

انه خارج ميشوم تا در گوشه آنار شهر و بازار شاهد این جنایات حالا آمتر از خ. تحمل این وقایع هستم
حتي پس از مرگ جسد اینان را قطعه قطعه آرده و در دروازه شهر ميكوبند و یا به بيابان مي . نباشم

  ""…تاآنون چند بار تقاضا انتقال آرده ام ولي موفق نشده ام… اندازند تا خوراك سگها و آفتارها شود
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این به .  بهائياني آه دستگير ميشدند بين طبقات مختلف مردم تقسيم ميشدند١٨٥٢در آن روزهاي 
پيشنهاد نخست وزیر بود آه از بر دوش داشتن بار مسئوليت ميگریخت و بين مردم تقسيم ميكرد تا هر یك 

  .سهم خودراداشته باشند
تجار و , ات و مردم شهرو آلا و قض, ارتش , حاآمين ایالات , وزرا, قربانيان این تساوي بين علما

براي مثال وزیر امور خارجه . بازرگانان و صنعتگران تقسيم ميشدند و هریك به طریق خود عمل مينمودند
با شليك گلوله اي قرباني را خلاص ميكرد و سپس قبل از برگشت به آار روزانه اش جسد را قطعه قطعه 

  )در آنزمان بازگو شده استتمام این وقایع از تيتر روزنامه رسمي طهران ( ميكرد 
حضرت بهاء االله قلبهاي آنان را تسخير آرده بود و براي هميشه . با اینحال بهائيان انكار نميكردند

چونكه او خود زندگي بود و سائر چيزها خاآستري . پيرو بهاءاالله  بودن از زندگي مهمتر بود. بهائي بودند
  .بيش نه

  .ه از آن نامه طهران پر وحشت را ترك آردآاپيتان فون گومونز پس از مدتي آوتا
  ميتوان؟, فرار او از ایران را نميتوان سرزنش آرد
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  همدان 
نه تلگرافي نه پيامي آه ناگهان ضربه , روز آرامي بود آه پس از آار روزانه به رختخواب ميرفتم

هفت شهيد . ١٩٨١ جون ١٤خداي من تلگرافي از ایران به تاریخ دیروز یعني . اي به درب اطاقم خورد
  .دیگر و اینبار از همدان

  .آرامگاه ابوعلي سينا و شهر باباطاهر و عمرخيام, همدان شهر محبوب من 
الكساندر آبير یكبار آنرا فتح آرده بود آه در تاریخ هرودوت ثبت گردیده و داریوش اول در آن شهر 

  .بناي سلطنت نهاده بوده است
  : تلگراف در دستم خشكيدتمامي اینها از ذهنم گذشت و

 ماه جون سال ١٤امروز . هفت تن بهائي همه عضو محفل محلي همدان با شكنجه به قتل رسيدند"" 
١٩٨١"".  

  .آثار شكنجه بر اجساد آنها آه تحویل گرفته شده بود دیده ميشده
  ) بار هدف شليك تير٩( حسين مطلق : جنابان 

  )شانه شكسته تير باران شده( سهيل حبيبي     
  ) بار هدف تير٥, اثرات داغ شدگي, پشت سوخته ( سهراب حبيبي     
  ) بر هدف تير٢, رانها تا ناحيه آمر بریده شده(دآتر ناصر وفائي     
  ) بار هدف تير٧, پشت شكسته ( دآتر فيروز نعيمي     
  )تيرباران,  انگشتان خرد شده, اثرات داغ , پشت سوخته ( حسين خاندل     
  ) تير بار هدف٧, ينه و دست چپ خرد شدهقفسه س( طراز االله خزین     

  .همدان شهر تاریخي باستان و مكان جنایات فجيع و غير انساني آنوني
چهره عزیز این شهدا . همينطور آه در آمال راحتي در آانادا و پشت ماشين تحریرم نشسته ام ناآرامم

خانواده رنجدیده و داغ دار این عزیزان در چطور ميتوانم آسایش و آرامش محيطم را با . در نظرم ایستاده 
چند صد بهائي آه در حظيره القدس آن . بار دیگر همدان و احبایش را بياد مي آورم. همدان شریك بشوم
  . نفر رفته بودند٩ تن از ٧من با اعضاء محفل محلي همدان ملاقات آرده بودم آه اآنون . شهر جمع بودند

سفره رنگيني از بهترین غذاهاي لذیذ . عضاء محفل شام خورده بودمشبي را به یاد مي آورم آه با ا
و لطف و صفاي ميزبانان آه آن شب را تا ابد در . ایراني و ميوه هائي آه خاص سرزمين گل و بلبل است

مرداني آه جز نجات جهاني هدفي و جز خدمت به نوع بشر سلاحي . مغز و قلب من جاودانه ساختند
  .نداشتند

ن مجلس گرم و دوستانه مناجات بسيار زیبائي از حضرت بهاءاالله بود آه یكي از اعضاي حسن ختام آ
  .محفل تلاوت نمود و براي من به انگليسي برگردانده شد

واقعا آه همدان و علماء آن در شكنجه و تعذیر سنگ تمام گذاشتند و در قساوت از تبریز، طهران، 
هفت تن آه به منظور پاك آردن بهائي و بهائيت از چهره همدان اعدام این . شيراز  و یزد هم فراتر رفتند

صورت گرفته بود در بين احبا و سایر مردم این شهر اثري آاملا معكوش داشت همه به دلسوزي و 
آه البته اخطارها و تهدیدات دولت مبتني بر این . همدردي با خانواده شهدا و اعتراض به حكومت پرداختند

فتار موجب تنبيه و حبس خواهد شد  تا حدي موثر واقع گردید تا این خشم عمومي را امر آه ادامه این ر
 ماه قبل یعني روزیكه اعضاء محفل دستگير گردیدند خود را براي چنين پایاني آماده ١١از . سرپوش نهد

آن و هنگامي آه پس از ماهها زجر و شكنجه و آزار و بازجویي هاي پي در پي شنيدند آه زمان . آردند
. عطر و گلاب استعمال نمودند و آماده ملاقات محبوب شدند, اصلاح آردند, فرا رسيده به حمام رفتند

و این مشتاقان  . زندانيان غير بهائي آه هم بند آنهابودند با دیدن این اشتياق و قدرت روحي به گریه افتادند
  !     و عاشقان جمال ابهي آنان را دلداري ميدادند

 صبح خانم بهائي آه در یك بيمارستان دولتي آار ميكرد مطلع شد ٣نبه حدود ساعت سحرگاهان یكش
 صبح عده آثيري بهائي دم ٣٠/٨و ساعت .  تن شهيد بهائي به آنجا منتقل گردیده ٧آه اجساد شكنجه دیده 

تان را چنانچه مسئولين در بيمارس, لحظه لحظه انبوه جمعيت بيشتر مي شد. در بيمارستان گرد آمده بودند
بهائيان آه از شناعت اعمال . ولي جمعيت همچنان افزوده مي شد. بسته و از ورود آنها ممانعت آردند
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حكومت مطلع شده بودند گریان و نالان در انتظار تحویل جنازه ها بودند و مسلمانان با ناباوري از آن 
  . شده بودندرزالتي آه شنيده بودند گرد مي آمدند تا خود ناظر باشند و گویي شكه 

ولي به آنها گفته شد , بهائيان تقاضاي آمبولانسي از بيمارستان آردند تا اجساد را به گلستان حمل آنند 
مسلمانان و جمعيت غير بهائي . آنها از آمك امتناع ميكردند. آه آمبولانس براي حمل بيمار است نه جسد

اجساد را به . فاع آنند و حق خود را بگيرند ء مي خواستند آه از حقوق بشري خود دگرد مي آمده از احبا
ميدان شهر ببرند و با فریاد و خشم داد بطلبند ولي جواب آنها اینطور داده شده آه بهائيان مطيع حكومت 

هرچه حكومت به آنها امر آند چه عدل و چه غير آن گردن مينهند اگر آمبولانس هم پيدا نكنند . وقت هستند
  …حمل خواهند آردعزیزانشان را روي شانه 

خانم مطلق همسر یكي از . دروازه بيمارستان همچنان بسته بود و به آسي اجازه دخول داده نميشد
خشم خشونت یا طعنه و اعتراضي در آمال آرامش و , شهداء روي سكوئي ایستاد و بدون هيچ انتقاد

اه حفظ اعتقاد و پایبندي  تن دیگر در ر٦صداقت اصول و احكام دیانت بهائي و آنهمه را آه شوهرش و 
  :و در پایان افزود. توضيح داد, بدان به شهادت رسيده بودند

این هفت مرد بيگناه خون خود را ریختند تا من علي الارض بتوانند قلوب خود را با این خونهاي "" 
  ""…پاك از نفرت و آين بشویند

. نوندگان آاملا محسوس بودآلمات او چنان نفوذي در جمعيت گذاشت آه ارتعاش و لرزش وجود ش
حتي آارآنان . خانم بهائي دیگري با لحني آاملا واضح و صوتي رسا و مليح مناجاتي را تلاوت نمود

  .بيمارستان از آار خود دست آشيدند و در سكوتي مطلق شنواي این آلمات الهي شدند
طلبانه با قبول مسئوليت یكي از رانندگان آمبولانسهاي بيمارستان چنان تحت تأثير واقع شد آه داو

آن بدنهاي مقدس با پيراهنهاي خون آلود . عواقب آن حاضر به انتقال اجساد شهدا به گلستان جاوید گردید
مسلمانان با دیدن این منظره چنان عميقا . در حضور جمعيت و شهادت آل به داخل آمبولانس منتقل شد

با . آوردند آه با همراهي بهائيان به االله ابهي مبدل شدمتأثر شده بودند آه نا خودآگاه فریاد االله اآبر بر
رفته . مشایعت یك چنين جمع متحد و یك پارچه اي اجساد آن ارواح پاك به جایگاه ابدي خود منتقل گردید

  . رفته سئوالهائي در بين جمعيت موج مي زد
د؟ چه آرده بودند؟ و مسلمانان از همراهان بهائي خود ميپرسيدند آه چرا به آدامين جرم آشته شدن

  .تمام این سئوالات آاملا پاسخ داده مي شد
و در طول تشييع هر فرد . گروه گروه به این جمع مي پيوستند و در سئوال و جوابها شرآت ميكردند

  .بهائي با ده مسلمان در گفتگو و ابلاغ آلمه بود
عده . آن اجساد پاك باشدپس از شستشوي اجساد هر آه مي خواست مي توانست ناظر آثار شكنجه بر

اي از مسلمانان خواهان دیدار اجساد شدند و از آنچه دیده بودند چنان مبهوت و متأثر شدند آه لب به نفرین 
رفته رفته سائر مسلمانان هم بدیدن اجساد رفتند تا با چشمهاي خود شاهدان . علماء و حكام همدان گشودند

  .این جنایات باشند
یر مراسم تدفين مسلمين همدان هم گام به گام همراه احباء بودند این زمان در طول صلوه ميت و سا

  .وحدت و یكپارچگي حقيقي همدان بود
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  شيراز
تا آنون آسي به فكر این نيفتاده بود اموال و املاك خود را با تصرف و مصادره اموال دیگران 

  ! اما در ایران؟. توسعه دهد
  .ائيان شيراز گذرانده اممن ساعات خوشي را در بين به

در حضيره القدس آن شهر با درختان و گلهاي زیبا و آوچه باغهاي مملو از عطر بهار نارنج آن آه 
  .اینك مصادره شده و به آنام جغدان مبدل گشته 

  .و ستادهاي انقلابي آنرا براي مقاصد خود اشغال آردند
, محبت ,عشق, آتابي سراسر ایثار. ي خواهد بودء شيراز بسيارند و داستان هر یك به تنهائي آتابشهدا

 شهيد در ماه مارس و آپریل ٥و اما . تمام اینها در آینده بارها گفته و شنيده خواهد شد. استقامت و شهادت 
  :جنابان . ١٩٨١امسال یعني 

  یداالله وحدت   ستار خوش خو   احسان االله مهدي زاده   مهدي انوري   
  هدایت االله دهقاني 

دت جنابان هدایت االله دهقاني و مهدي انوري از آباده سند دیگري است از جنایات وحشيگرانه شها
تا آخرین لحظه حيات زیر فشارهاي جسمي و روحي بودند و با این حال تبري . رژیم مذهبي در ایران

  .نكردند
. شده استشكنجه و آشتار بهائيان در طول صد و پنجاه سال اخير سرگرمي و تفریح حكومت ایران 

شما ميتوانيد زندگي : "" شكنجه گران بارها به شيطان وسوسه متوسل شده بودند, در طي ضرب و شتم 
  ""… زندگي و لذاتش در برابر تبري. آزاد شوید و نزد زن و فرزندانتان برگردید, آنيد

  ""!هرگز:"" ولي پاسخ این دو شهيد همچون دیگران راسخ و پر طنين بود
آقایان دهقاني و انوري را جلوي جوخه اعدام قرار .  قتل هم دست بردار نبودند حتي با صدور حكم

شليك هوایي بود و امتحان . یك اعدام تصنعي … صداي شليك گلوله . آتش ,هدف , آماده !جوخه . دادند
دیگري بود آه از این دو عاشق صادق به عمل مي آمد مهلت دیگري داشتند براي اندیشيدن و تصميم 

 -.  دژخيمان اميدوار بودند آه این بار دیگر صبر و تحمل و بردباري ایشان را در هم شكسته اند.گيري
  . هرگز-: حال تبري مي آنيد؟ و همان جواب راسخ

  :یكي از آن دو شهيد بزرگوار آهسته زیر لب افزود آه . جوخه بار دیگر آماده شليك شد
  .از سه یا چهار گلوله واهمه آنيم چرا ما باید .  گلوله شليك شد٧٥٠ به حضرت باب -

  .و بالاخره اعدام بيدليل و نارواي آنها انجام گردید
آخرین وصيت جناب انوري به خانواده اش این بود آه بين جوخه اعدام او شيریني پخش آنند یعني 

ش نمي این وصيت عمل شد منتهي همسر و فرزندان. بين آسانيكه پایاني پر افتخار به زندگيش داده بودند
  . خواستند قاتلين شوهر و پدر خود را بشناسند بهمين دليل بجاي شيریني مقداري وجوه نقد فرستادند

به خانواده و بازماندگان شهدا ) بيت العدل( پيامهاي تسليت همدردي از جانب مرآز جهاني بهائي 
  :و پاسخ خانواده جناب دهقاني این بود. رسيد

زي براي نثار در راه جمال مبارك داریم آه هرگاه لازم باشد نثار  ما هنوز هم قطرات خون ناچي-""
  .""خواهيم آرد

دختر آوچك هشت ساله یكي از این گروه شهدا شيراز تنها آودآي بود آه اجازه ملاقات قبل از تير 
معلمش . این روح مشتاق آوچك روز بعد بين معلم و همكلاسيهایش شيریني و گل توزیع آرد. باران داشت

آیا این یكي از احكام و رسوم بهائيت است آه براي آشته شدن پدرت : "" دي متعجب شده بود آه پرسيد بح
  ""گل و شيریني پخش بكني؟

  .""او شهيد شد. پدر من آشته نشد: "" و پاسخ او چنين بود 
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  تبريز
  :تلگرافي دیگر

  یداالله آستاني      فرامرز سمندري
  .ز امروز تير باران شدندمساعد و عضو محفل محلي تبری

   تبریز١٩٨٠ جولاي ١٤
  .جزئيات خواهد رسيد

مقاومت در برابر تبري، بازداشت غير قانوني، : همان اتهامات بي اساس. و بزودي جزئيات رسيد
  .حبس و اعدام

هنگامي آه در تبریز بودم با اعضاء محفل محلي و سائر احباي آن . من هر دوي ایشان را مي شناختم
  .قاتي داشتمشهر ملا

بله ، .  سال پيش١٣١ولي ) جولاي(تبریز شهري آه ناظر تير باران حضرت باب بوده در همين ماه 
تمام جهان بهائي تبریز را ميشناسند آه اینك بار دیگر شاهد شهادت دو تن از خدمتگزاران خود بودند و به 

ر به اصطلاح متهم و خائن به مردم ، جرأت مي توان گفت آه هيچيك از ساآنان این شهر بيش از این دو نف
  .در حق جامعه خدمت نكرده است
 جناب دآتر سمندري و جناب آستاني مطلع شدند آه چند ١٩٨٠ جولاي ١٤در آخرین ساعات از شب 

این . آنها به دعا و مناجات نشستند و خود را آماده نمودند. ساعتي بيش مهمان این جهان نخواهند بود
 ایام سجن با رفتار و روح بهائي خویش دیگر زندانيان و نگهبانان را چنان مجذوب برگزیدگان شهادت در

درست نيمه شب بود آه این دو . خویش ساخته بودند آه اینك با پخش حكم اعدام همه متأثر و گریان بودند
ل سایر در طول راه از راهروها و مقابل سلو. را از سلول خارج آرده و بسوي جایگاه تيرباران ميبردند 

زندانياني آه مرتكب قتل ، دزدي و سایر جنایات شده بودند، مي گذشتند و همه آه ایندو زنداني نمونه را مي 
  :شناختند و دوست مي داشتند فریاد اعتراض بر آوردند

این پزشك چه جرمي مرتكب شده آه همه را از وجودش محروم . ما مجرم هستيم باید ما را بكشيد"" 
  ""مي آنيد؟
و اینك همه . ب دآتر سمندري به دستور ستاد زندان در مدت سجن خود ، پزشك زندان گردیده بودجنا

  .مي دانستند آه زیر پرده دروغين تهمتهاي رنگين جرم اصلي او و برادرهایش مذهب و مرام آنها بود
 را مدت آوتاهي براي نوشتن وصيت نامه به آنها وقت داده شد و در حاليكه آخرین لحظات زندگي
  .مي گذراندند در سطوري آوتاه با عشقي آامل و در نهایت خویشتنداري از عزیزانشان خداحافظي آردند

آخرین یادداشتهاي تمام شهيدان امر در این دوره هميشه همينطوري بوده و گهگاه چنان عاشقانه و 
امه هایشان توقيف گشته دم زده اند آه ن"" آخرین لحظات حيات آه توأم با شوق و شادي است "" رهيده از 

  .و به خانواده و بازماندگانشان داده نشده است
لحظه اي خود را بجاي ایشان بگذارید، در مدتي آوتاه و طي چند سطر براي عزیزترین آسانتان چه 

  .خواهيد نوشت؟ و یا جاي همسري باشيد آه آخرین آلمات شوهرش به دستش مي رسد
  .واهد دیدعزیزترینش در این جهان آه دیگر نخ

  :و این آخرین پيام و آلام جناب دآتر فرامرز سمندري است به همسر و فرزندانش
  بنام خداوند بخشنده مهربان

  اي پروردگار عليم، تو، تنها واقف اسرار قلب من هستي
  عبدالبهاء عباس                

تراف و ایمان با شهادت به وحدانيت خدا و اعتقاد به حقانيت پيغمبرانش از جمله حضرت محمد و اع
به بر حقي حضرت بهاءاالله و آئين مقدسش در حاليكه آخرین لحظات حيات را در زندان مي گذرانم 

  :این سطور را به خواست خود مينویسم
. من هيچ جرمي مرتكب نشده ام مگر آنكه بهائي هستم و صادقانه به ميهن و هموطنانم خدمت آرده ام

نچه را آه اآنون دارم و هرآنچه آه در آینده به من مي رسد به تمام مایملك من منقول و غير منقول آ
او مختار . بعلاوه تمام وجوه نقدي آه در حساب بانكي خود دارم . همسرم آنيتا سمندري مي گذارم

  .است آه هرطوري مي خواهد از آنها استقاده آند
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. دانمان بكار ببرداز همسر عزیزم آنيتا مي خواهم آه حد اعلاي تلاش خود را در تربيت فرزن
از . و از او طلب عفو مي آنم آه زیر بار چنين مسئوليتي او را تنها ميگذارم. آيامرز، مریم و آاميار

  .خواهرانم مي خواهم آه آنيتا رااز صميم قلب در این تعليم و تربيت همراهي و مدد آنند
ز عزیزم  ، مریم جانم و خداحافظ آيامر. خداحافظ پدر و مادر محبوبم، خداحافظ آنيتاي عزیزم 

فرنگيس، مهر انگيز، روح انگيز، شور انگيز ، سيمين و : خداحافظ خواهران مهربانم. آاميار عزیزم
  .خداحافظ دوستان عزیز بهائي و غير بهائي. نسرین 

. لحظاتي دیگر من به همراهي برادر و یاور عزیزم یداالله آستاني به جوخه اعدام سپرده خواهيم شد 
  .مه سپاسگزارممن از ه

  .براي آرامش روح من دعا آنيد
  سمندري: امضاء                   

  )وصيت نامه فوق داراي مهر و امضاء زندان جمهوري اسلامي ایران مي باشد
, خراسان, آرج , جهرم , بوآان , بویر احمد, اندرون بيرجند , اهرام , خانواده شهداء در آباده 

یزد و خد ا , اروميه , طهران , تبریز, شيراز , سنندج , ان شهر رشتپير, نوك بيرجند, مياندوآب , مهاباد
مي داند چه خانواده هایي در چه شهرهاي دیگري تاآنون با قلبي شكسته و چشمي گریان چنين وصيت 

  .نامه هاي مشابهي را از زندانهاي مختلف آشور و به قلم عزیزي دریافت داشته اند
ني به آنها امتناع شده و دست خالي و بدون آخرین آلمات وداع و چه بسيار آه از تحویل چنين متو

  .راهي گورستان شده اند و بر خاك گلگون عزیز خویش اشك و بوسه نثار آرده اند
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  آهنگ وحشت
   ""!هري, شب بخير "" 

او بهائي نبود ولي بسيار . نيمه هاي شب بود آه با زنگ تلفن یكي از دوستان از خواب بيدار شدم
  .او ميخواست بداند چه وقایعي در ایران در حال وقوع بود. ت و برآشفته بودناراح

آمي . او تازه در روزنامه لوس انجلس تایمز درباره اعدام چندین بهائي در طهران مطالبي خوانده بود
ا قبل از آن یك برنامه تلویزیوني تماشا آرده بود آه در آن یك مأمور دولت ایران همان اتهامات قدیمي ر

هري به خشم آمده . اتهاماتي آه حالا دیگر شما همه به آنها آشنائي دارید, عليه آئين بهائي تكرار آرده بود
  .بود

  ""چطور آنها جرأت ميكنند این چنين مطالب وحشتناآي را درباره این آئين بيان دارند؟""
  .""ت پاسخ دهيم هري هر وقت فرصتي به دست آمده است ما سعي آرده ایم آه به این اتهاما"" 
 من هيچوقت این مطالب ! نه حتي نيمه آاره !خوب شما آارتان را درست انجام نمي دهيد"" 

  .""ناشایسته اي را آه این شخص درباره آئين بهائي        مي گفت نشنيده بودم
  .""هيچكدام از این حرفها واقعيت ندارد, هري البته آه نشنيده بودي "" 
  ""تمام دروغند؟"" 

  .""بدون استثنا دروغ و بي اساس. همه آنها دروغند" "
  ""پس چرا چند نفر از این بهائيان به این پاسخ نمي دهند؟"" 
  .""ما از هر فرصتي آه بدست آوریم براي پاسخ دادن استفاده مي آنيم"" 
ي این شخص تا حد. شما باید هيچ فرصتي را از دست ندهيد و خود را براي مقابله آماده آنيد"" 

  .""او حتي مرا نگران آرد. موفق شده بود تا مردم را قانع آند
  .""تو مي بایست سالها پيش بهائي شده باشي. هري تو باید بهتر از اینها بداني"" 
تو هم این مطلب را مي داني ولي من یك موضوع را به . من خودم مي دانم آه مبتدي آندي هستم"" 

راني به اندازه این دلقك زرنگ و چرب زبان باشند، شما بهائيان دچار شما مي گویم ، اگر بقيه مأمورین ای
  .""مشكلات جدي خواهيد شد

ما این را مي دانيم ، ما همين حالا هم دچار مشكل و دردسر هستيم، ما حدود یكصد و پنجاه سال "" 
  .""است آه دچار درد سر بوده ایم

اگر آن فرد بتواند مرا نگران سازد و . ه و آن بله ، اما من منظورم همين الان است، همين دقيق"" 
مسلما . خونم را بجوش آورد، دیگر تكليف آسي آه هيچ چيز در مورد آئين بهائي نمي داند معلوم است

  .""چنين آسي دچار لغزش خواهد شد
  .""هري ما سعي داریم جلوي این آار را بگيریم""

حتي همكاران اداري من آم آم سئوالاتي . يریدمن فكر مي آنم شما این آار را خيلي جدي نمي گ"" 
  .""را مطرح مي سازند

  .""آنها تخم شك       مي آارند. هري این درست همان چيزیست آه آنها مي خواهند"" 
  ""خوب آنها آارشان را درست انجام مي دهند، بهتر از شما"" 
  .""هري سر انجام حق پيروز خواهد شد"" 
  .""من واقعا مي خواستم این آدم را آتك بزنم. ران آوتاه مدت هستمسرانجام بله ولي من نگ"" 
  .""هري تو اشتباه مي آني"" 
شاید این طور باشدولي درست همين امروز صبح رئيس من گفت شاید قسمتي از این همه شایعات "" 

  .""و اتهاماتي آه عليه آئين بهائي مطرح مي شود ، صحت داشت باشد
هيچكس این مطلب را بهتر از تو نمي .  حتي یك آلام آن هم درست نيست .این طور نيست هري "" 

  .""داند
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. آنها را زیر پا له آن. پس خودت را به رادیو و تلویزیون برسان، و این بدبختها را از صدا بينداز"" 
 ١.""هرآجا دودي هست لابد آتشي هم هست:"" والا مردم خواهند گفت 

  ""درست است؟
  .""ست مي گویندآنها آاملا در"" 
  .""منظورت چيست آه درست مي گویند"" 
اما . "" هرآجا دودي هست لابد آتشي هست. ""در این مورد این ضرب المثل قدیمي واقعيت دارد"" 

  .""نه آنطور آه رژیم آنوني ایران سعي مي آند
  .""من آه سر در نمي آورم"" 
  .""هائي در ایران استهري این دود ناشي از سوزاندن بيش از هزار خانه ب"" 
  ""داري شوخي مي آني؟"" 
  .""فقط بيش از سيصد خانه را در شيراز آتش زده اند. نه بر عكس خيلي هم جدي هستم"" 
  .""پس چرا این مطلب را به جهانيان اعلام نمي آنيد؟ این خيلي وحشتناك است"" 
اتفاقا الان آه ما داریم با هم  . ولي تو درون پيله خود خزیده اي. هري ما داریم اعلام مي آنيم"" 

  .""حرف مي زنيم خانه بعضي از بهائيان بي گناه دارد دود مي شودو به هوا مي رود
  .""من آه احساس انزجار مي آنم"" 
  .""ما هم احساس انزجار مي آنيم "" 
  .""به آمك آنها بشتابيد"" 
من این را فراموش . ه قتل رسانده اندآنها یكي از دوستان مرا با پسرش ب. هري ما سعي مي آنيم "" 

   .""نخواهم آرد
  .""آجا چنين اتفاقي افتاده است"" 
من و همسرم مارگریت با هم به آنجا رفته بودیم و مهمان محفل . در شهري موسوم به مياندوآب""

  هري این تروریستها حظيره القدس. روحاني محل در حظيره القدس آنجا بودیم
. دود مورد بحث شما این است. همراه با هشتاد خانه دیگر در آن منطقه . ه اندرا با خاك یكسان آرد

آنها خانه ها را ضبط     مي آنند ، به غارت آنها مي پردازند، وسائل آنرا مي فروشند و با یك آبریت 
خانه مردم را به آتش مي آشند وصاحب خانه ها نظاره گر شعله هاي آتشند و آاري از دستشان ساخته 

  .""يستن
  ."" نمي آنندا مسئولان امر در این مورد آاري چر. این عمل غير قانوني است"" 
  .""آار آه مي آنند آنها به آتش مي افزایند"" 
  .""من آه باور نمي آنم"" 
این موضوعي است آه نه فقط به سازمان ملل بلكه به اطاق اخبار . بهتر است باور آني هري"" 

تروریستهاي آنها خانه ها را از بحر خزر تا خليج فارس و از مرز عراق تا . ستسراسر دنيا مخابره شده ا
  .""هيچكس از دست آنها در امان نيست. افغانستان آتش زده اند

  ""آیا این حقيقت دارد؟""
  .""حقيقت دارد""

  ""واقعا؟"" 
حضيره . بينممن هم اآنون تلگرافي را در مورد مياندوآب در جلو چشمانم روي ميز مي . واقعا"" 

  .""پدر و فرزند به قتل رسيدند. القدس مياندوآب نابود شد
  ""ولي آخر چرا بيل ، چرا؟"" 
  .""چون آنها بهائي بودند"" 
  .""این یك جنایت است. اینكه دليل نمي شود"" 
  ""این طور نيست؟"" 
  .""خونم دارد به جوش مي آید"" 
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  .""رسيهري ، حرارتش را زیادتر آن تا به پاي من ب"" 
  ""شما چيزي در مورد آتش گفتيد؟"" 
این جانيان و تروریستها تنها به سوزاندن حظيره القدس مياندوآب و آشتن سرایدار و . بله گفتم"" 

آنها . پسرش رضایت ندادند بلكه آشوبگران را واداشتند تا اجساد آنها را در خيابان به خاك و خون بكشند
رد  وچاقو شرحه شرحه آردند و قطعات آنرا به ميان آتشي آه براي همين بدنهاي عزیز این دو تن را با آا

آیا این همان آتش مورد . این همان آتشي است آه تو صحبتش را مي آردي. آار افروخته بودند انداختند
  ""نظر شماست؟

  .""این واقعا وحشتناآترین چيزیست آه تاآنون شنيده ام"" 
بعضي . هيچكس در امان نيست . هائيان ایران اتفاق مي افتداین زجر و آشتار هر روز براي ب"" 

  .""اوقات اوضاع از آنچه در مياندوآب هم اتفاق افتاد بدتر است
  :هري از خشم به خود مي لرزید و فریاد زنان گفت

پس چرا شما شخصا در این مورد آاري نمي آنيد؟ بجاي اینكه اینجا و آنجا بنشينيد و حرف بزنيد؟ "" 
تلویزیون نمي روید و این قاتلين را رسوا نمي آنيد؟ یا در رادیو اعلام نمي آنيد؟ یا چرا به چرا به 

  ""روزنامه ها آگهي نمي دهيد؟ یك آاري بكنيد، چرا آتابي در این باره نمي نویسي ؟
  .""شب بخير هري"" 
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  استقبال از قهرمان 
او . خش خانه خود را در بيرجند ترك آرداسداالله مختاري در صبح یكي از روزهاي آفتابي و فرحب

روز بعد . ولي شامگاهان آنروز گوسفندانش تنها به خانه برگشتند. گله گوسفندش را پيشاپيش خود مي راند
  .آنقدر با سنگ به او زده بودند تا جان داده بود. اسداالله را در نزدیك خانه اش در مزرعه یافتند
  .به شهيد شداسداالله مختاري در صبح یك روز دوشن

آخر خانواده مختاري بهائي . اسداالله و خانواده اش از دست مردم آن حوالي رنج بسيار برده بودند
با چماق به سر اسداالله آوبيده بودند و با مشت به . بودند و همسایگان با آنها با خصومت رفتار مي آردند

سرش .  چند ماه عليل و بستري شده بوداو دو بار براي. جانش افتاده و سنگهاي بزرگ به سرش زده بودند
همه مخصوصا همسایگانش منتظر بودند تا اسداالله . بدنش آوفته و آبود شده بود. بشدت آسيب دیده بود

ولي با وجود درد و ناراحتي اسداالله باز هم بمحض اینكه رمقي در خود دید بستر بيماري را . جان سپارد
  . انش پرداختترك گفت و به مواظبت و نگهداري گوسفند

و این در زماني روي مي داد آه چوپان . در دو واقعه جداگانه تمام وسائل خانه اسداالله بغارت رفت 
  .سالخورده و خانواده اش در خانه نبودند

آنها خيلي فقير بودند و مدتهاي مدید طول مي آشيد تا بتوانند پول آافي پس انداز آنند و آن وسایل را 
  .نددوباره خریداري نمای

  . خوشبختانه او هنوز گوسفندانش را داشت 
سپس یكروز آه اسداالله و همسر و فرزندانش در خانه نبودند و براي دیدن اقوام و دوستانشان به 

  .روستائي دیگر رفته بودند، گله آوچك اسداالله به سرقت رفت
. اش امرار معاش ميكردنداین تنها دارائي اسداالله در دنياي خاآي بود آه به آمك  آن  خود و خانواده 

بدون هيچ ترس و واهمه اي . او بخوبي مي دانست آه گوسفندان بوسيله همسایگانش بسرقت رفته است
  .سراغ همسایگانش رفت تا آنها را پيدا آند

اسداالله با اندوه فراوان ، دریافت آه تمام گوسفندانش سر بریده شده اند و گوشت و منافع آن بين دزدان 
  . استتقسيم گشته

  .او به تبهكاران گفت آه بر طبق آتاب مقدس و مذهب خودشان  مجاز نبوده اند غذاي دزدي بخورند
  :آنها خندیدند و گفتند

این آار عبادت . ما مي گویند آه دزدیدن اموال بهائيان گناه بحساب نمي آید) روحانيون(علماء "" 
 آنيم هم خدا و هم خلق خدا بما اجر و عبادت، هرگاه ، اموال بهائيان را تصاحب و مصرف. خداست

  .""همه این مردم این را مي دانند. پاداش مي دهند
  .آنها به درماندگي اسداالله خندیدند

باز هم معدود وسایلي را . زماني دیگر بيش از یكصد تن از اوباش دور خانه آوچك اسداالله را گرفتند
قبل ازاینكه با دستهاي پر خانه را ترك آنند، . ا بردندآه او پس از غارت قبلي بتدریج فراهم آرده بود بيغم

آنها یك بار دیگر سعي آردند . فرصت آافي داشتند تا چوپان سالخورده را مورد ضرب و شتم قرار دهند
  .او را وادار سازند تا از ایمان به بهاءاالله و آئين بهائي دست بردارد

  .""دست از ایمانت بردار:"" آنها اصرار ورزیدند 
"" آیا اینها هيچوقت نمي خواهند بفهمند؟:"" اسداالله سرش را بعلامت نفي تكان داد و با خودش گفت

استقامت او و امتناعش از تبري، آنهم در مواقع مواجه شدن با خطري جدي، آشوبگران را بيش از پيش 
 سوزاندن چوپان عده اي دیگر هوس زنده"" بيائيد سرش را ببریم"" یكي از آنها پيشنهاد . بخشم آورد

  .سالخورده را داشتند
: "" بدون هيچ ترس و واهمه اي به آنها گفت . اسداالله مختاري در تمام این مدت ساآت و آرام بود 

  .""من در انبار هيزم خودم چوبهاي بسيار عالي و ظرفي نفت دارم
بفرمائيد هر چه :"" او قوطي آبریتي از جيبش در آورد و آن را بدست سر دسته اوباش داد و گفت 

  .""من در اختيار شما هستم. دلتان مي خواهد بكنيد
چوپان . شجاعت اسداالله در حقير شمردن تهدیداتشان آنها را خجلت زده آرد. جمعيت درنگ آردند

  :سالخورده چون آوهي استوار اعلام آرد
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  .""م بر نميدارمحتي اگر مرا زنده زنده بسوزانيد باز هم بهائي هستم، من هرگز دست از ایمان"" 
  .اعضاء خانواده اش استوار و مستقيم در آنارش ایستادند

شما حتي یك آلمه دیگر غير از . حتي اگر همه ما را بسوزانيد، ما بهائي هستيم:"" اسداالله اعلام آرد
  .""ما بهائي هستيم و بهائي خواهيم ماند. این حرف از ما نخواهيد شنيد

 و خانواده اش تأثير دلسردآننده اي حتي بر روي آن جانيان شجاعت و عدم ترس و واهمه اسداالله
چند نفري ازآنها غرولند آنان و ناراضي ولي در باطن خجالت زده و شرمسار خانه را . سنگدل گذاشت

  .ترك آردند
سر دسته اشرار با بيشرمي تمام اخطار آرد آه روزي .آنها خانه را با اآراه و لجاجت ترك آردند

  .ز خواهند گشتدیگر حتما با
  .آنها همين آار را آردند

آنها با سنگهائي آه در . این بار آنها پير مرد را تنها در مزارع اطراف با گوسفندانش گير آوردند
  .مشت داشتند آنقدر به سر و روي پير مرد زدند تا جان داد

.  شرآت آردندعده اي از این قاتلين جسارت را به حدي رساندند آه در جلسه بازجوئي مرگ اسداالله
آنها مي دانستند آه هرگز بخاطر آشتن یك بهائي مجازات نخواهند شد آخر، همانطور آه بارها گفته شده 

  .""بهائيان بدرد همين آار مي خورند"" است، 
اما اسداالله مختاري . جاي تعجب است آه آنها بخود زحمت دادند تا یك جلسه  بازجوئي ترتيب دهند

 در روستائي دور دست بود اما فرد مشهوري به حساب مي آمد و علاوه بر دشمنان هر چند آه یك چوپان
آنها با اصرار مي گفتند . قاتليني آه در بازجوئي شرآت آردند با گستاخي فریاد زدند. دوستاني هم داشت

آنها در این مورد شدت عمل . آه نمي خواهند جسد این چوپان سالخورده در شهرشان بخاك سپرده شود
  .خرج دادندب

این توهيني نسبت به مقدسات ماست آه بگذاریم جسد یك بهائي را در شهر مقدس :"" آنها مي گفتند 
  .""ما دفن آنند

  !شهر مقدس قاتلين 
در جریان بازجوئي ، آنها آشكارا بخود مي باليدند . آنها هيچگونه نيشخندي در این حرف نمي دیدند

آنها با ضربات سنگ و مشت او را بقتل .  با دست خالي آشته اندآه آساني هستند آه پير مرد بهائي را
آنها بدین امر اعتراف آردند و به بهائياني آه در آنجا حضور داشتند هشدار دادند آه نوبت . رسانده بودند

  .همه آنها آشته خواهند شد. آنها هم خواهد رسيد
  .""این حرف را جدي بگيرید:"" آنها تهدید آنان گفتند

آنها با . هشدار دادند آه بزودي این مشكلات براي بهائيان در سراسر مملكت پيش خواهد آمدآنها 
اصرار و الحاح مي گفتند آه زمان آن رسيده است تا بهائيان مذهب دروغين خود را انكار آنند و مسلمان 

  .ن ساآت ماندندبهائيا. هيچكدام از آنها. در آینده آنها چاره دیگري نخواهند داشت. شوند، یا بميرند
نه اینكه بخواهند از بهائيان حمایت آنند . مأمورین پليس سعي آردند این گردن آلفتها را خاموش آنند

در مقابل چشم . قاتلين به این امر توجهي نمي آردند. بلكه بخاطر اینكه بتوانند به بازجوئي ادامه بدهند
  .ي حضور یافته بودند سنگ پرتاب آردندمأموران پليس آنها حتي به بهائياني آه در جلسه بازجوئ

آه این البته . این قاتلين آه خود اعتراف به جنایت آرده بودند سرانجام از طرف پليس متهم شدند
سرانجام دیگر جاي . براي بهائيان حكم یك پيروزي را داشت پليس مجبور شده بود آاري انجام دهد

  .  با اآراه تمام مجبور شد آه آنها را توقيف آندپليس. انكاري نبود آه این افراد گناهكار بودند
همه ميدانستند آه این فقط یك ظاهرسازي و فرماليته است آه در آن , این یك پيروزي تو خالي بود

آخر حتي پليس هم خنده اش گرفته بود آه این جنایتكاران با چنين . اوضاع و احوال ایجاب ميكرده است
  .آرده بودندصداي بلندي به این قتل اعتراف 

این روزها این مطلب یك جریان عادي شده است آه تروریستها در سراسر دنيا مسئوليت قتلها و 
  .اعمال هولناك و شرم آور خود را بعهده گيرند

قاتلينش تمام قوانين الهي و انساني . اسداالله مختاري یك بهائي بود و بخاطر بهائي بودنش جان داده بود
قاتلين . جلسه بازجوئي یك فریب بود. بله آنها توقيف شدند ولي براي مدتي موقت. درا زیر پا گذاشته بودن
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آنها با پيروزي تمام به خانه هایشان بازگشتند و . همه آنها. از همه اتهامات و گناهان تبرئه شدند
  .همسایگانشان با سلام و صلوات از آنهاهمچون قهرمانان استقبال آردند
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 اطفال
 
  

  اد آيت االله ده ساله زنده ب
تا آنون در مورد شهامت، استقامت و دليري شهداء بزرگسال بهائي زیاد صحبت آرده ایم ولي از 

آنها هر روز با شهامت و فداآاري خویش با تنفر و تعصب جامعه . اطفال بهائي آمتر مطلبي شنيده ایم
الغه نيست اگر بگویيم آه اآثریت مب. بعضي از این برخوردها قهرمانانه است. خارج برخورد مي آنند

  .اطفال حتي در سنين خردسالي به اندازه والدینشان با شهامت و استقامت     مي باشند
آنها مشتاق شنيدن . اطفال و جوانان خانواده هاي بهائيهميشه در صف مقدم امور تبليغي بوده اند

 ميشود و این مطالب را براي سرگذشتهایي هستند آه در مورد حضرت اعلي و حضرت بهاءاالله بيان
  .دوستانشان تكرار مي آنند

. حضرت اعلي در آثار خود پيش بيني فرموده اند آه اطفال یوم جدید آاملا متفاوت از قبل خواهند بود
  :مي فرمایند

طفل تازه متولد شده آن عصر برتر و بالاتر از علماء و محترمين زمان حاضراست و همچنين "" 
اعلم این عصر و  ترین افراد آن زمان از لحاظ فهم  آمال بالاتر از دانشمندان وعلماء پست ترین و نادان
  ٢"".زمان خواهند بود

  ترجمه                     
  

اآثر این اطفال بسيار . هزاران طفل بهائي در این ایام با ستمهاي ظالمانه در مدارس ایران مواجهند
  .آودآان هم سن و سال خود دارنداغلب اوقات معلوماتي بيش از . ساعي و آوشا هستند

اینكه باید علم آموخت تا بتوان به همنوعان خود خدمت بيشتري نمود خود یكي از تعاليم مؤسس دین 
بنابراین با اشتياق تمام به . آنها از صميم قلب به حضرت بهاءاالله عشق مي ورزند. و آئين این اطفال است

هند مبلغ و مهاجر شوند و به هر شغل و حرفه اي آه در آنها مي خوا. یادگيري دروس خود مي پردازند
  .آینده روي مي آورند در نوع خود بهترین باشند

دستورات دیانت بهائي به آنها مي آموزد آه وقتي بزرگ شدند باید ممتاز از سایر مردم دنيا گردند و 
مد نظر داشته باشند آنست آه مهمترین چيزي آه باید در . در تمام اعمال و رفتار خود مشار بالبنان باشند

  .باید انسانهائي شریف  و روحاني گردند و خدمت به عالم انساني نمایند
آنها در . اطفال مي آوشند تا با تمام دل و جان وفادار به این تعاليم باشند و به آسب دانش مي پردازند

 عشق و محبت مي آموزند و نه آلاسهاي مدرسه و در دامن خانواده بهائي و در تمام ایام زندگيشان روحيه
به آنها آموخته مي شود آه در سراسر زندگي خود نسبت به جميع افراد . فقط در قول آه با رفتار و اعمال

آنها سخت مي آوشند و از . چه یار و چه اغيار خوشخو و با محبت ، صميمي و مثمر ثمر و خدوم باشند
  .خوبي هستنددرس خود لذت مي برند و در نتيجه اغلب شاگردان 

اآثر اطفال بهائي دروس اسلامي را بهتر از همكلاسان مسلمان خود      مي دانند آنها قادرند قرآن 
بخوانند و آن را بهتر از همسالان مسلمان خود و حتي در بعضي مواقع بهتر از معلمين خود ترجمه مي 

  .نمایند
 مي گویند آه بعلت همين امر بعضي معلمين آنها بعضي اوقات شكوه آنان به والدین اطفال بهائي

اوقات بچه هاي بهائي پيش نماز مدرسه خود           مي شوند و بخاطر درك عميقشان از قرآن از طرف 
 ساله بهائي ١٠ آیت اهللاین امر خود ناراحتيهاي بسيار براي . همكلاسان خود به آیت االله ملقب مي گردند

  .ببار مي آورد
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  !نود سال در مقابل ده سال! فرسه نفر به عليه يك ن
. اطفال بهائي با چنين درك، دانش و استعداد ابدا مورد مهر و علاقه وزارت آموزش و پرورش نيستند

بر طبق نظر آن وزارت خانه همه اطفال باید به راه راست دلالت شوند آه از نظر آن ها راه راست اسلام 
  .است

 آن وزارتخانه برنامه مفصل و متشكلي بر عليه اطفال جامعه بهائي در ایران آاملا واقف است آه
این قسمت . آثار و شواهد بسيار در تأئيد این امر موجود است. بهائي در تمام مدارس ایران تهيه دیده است

  .مهمي از نقشه آلي روحانيون مذهبي براي امحاء و نابودي جامعه بهائي است
 هاي قهرمانانه و متأثر آننده نيست آه این اطفال براي یك ناظر و شاهد هيچ چيزي بهتر از صحنه

بعضي اوقات حتي سه تن . خردسال محكم و استوار در مقابل شكنجه گران خود ایستادگي مي آنند
  .بزرگسال با یك طفل آوچك پرشهامت بهائي به مقابله بر مي خيزند

باید گفت آه . ردد شجاعت خردسالان بهائي باعث خوشایند سایر دانش آموزان آلاس      مي گ
وقتي این صحنه هاي مقابله در یك آلاس درس عمومي پيش مي آید . تمامي همكلاسان دشمن آنها نيستند

آنها بياد صميميت و عشقي . بسياري از اطفال دیگر نسبت به دانش آموزان بهائي همدردي نشان مي دهند
  .اشته اندهستند آه اطفال بهائي هميشه بيدریغ نسبت به آنها مبذول ميد

اگر اطفال به خود واگذارده شوند . هيچكس زودتر و خالص تر از آودآان به محبت پاسخ نمي دهد
هرگز نسبت به هم تعصب مذهبي نمي ورزند و هرگز افكار مسموم در ذهن پاك آنها بوجود نمي آید تا آنها 

  .را وادار نماید آه بر عليه همكلاس بهائي خود به دشمني بر خيزد
وقات برخوردي بين یك معلم آه ممكن است سي ساله باشد با یك طفل بهائي آه ده دوازده بعضي ا

  .ساله است در مقابل تمامي آلاس پيش مي آید
او با شدت تمام . معلم با یك سري ناسزا و تهمت و افترا در مورد دیانت بهائي لب به سخن مي گشاید 

ئي روحيه بسيار شجاعي دارند و به آرامي نمي توانند اطفال بها. طفل بهائي را مورد خطاب قرار ميدهد
اعتراض آنها نسبت به بي . آنها به مقاومت بر مي خيزند. ناسزاها را بر عليه دیانتشان تحمل نمایند

  .انصافي معلم باعث ایجاد بحثي عمومي درباره دیانت بهائي در مقابل آلاس مي گردد
خردسال به سئوالات و تفسيرهاي معلم مي دهد اغلب پاسخ هاي غير منتظره و موثري آه این طفل 

او آه انتظار یك پيروزي سهل الوصول را داشته است یك مرتبه خود را . معلم را به سكوت وا مي دارد
  .مغلوب یك پلنگ ده ساله مي بيند

 !      دفاع , حمله . مثل یك مسابقه تنيس. این موضوع براي آلاس به صورت یك سرگرمي در مي آید
  ! یك ضربه دیگر و افتادن توپ!جواب با پشت راآت , توپ با روي راآت 

آف زدن , پاسخ , سئوال : بچه ها آم آم بهر یك از جوابهاي طفل بهائي عكس العمل نشان مي دهند
  !بچه ها

  ! شادي بچه ها , پاسخ , سئوال 
  ""!فریاد زنده باد "" 
  ""!بهائي بر معلم مقتدر پيروز شده است "" 
  .البته معلم ابدا احساس خرسندي نمي آند.  هاي  آلاس از این بابت ابراز خوشحالي مي آنندبچه

. عصباني و عصباني تر مي شود, معلم آه از پاسخهاي طفل بهائي سرخورده و مأیوس شده است 
  .سر انجام آلاس را ترك مي آند تا با سائر معلمين به مشورت بپردازد

  .آنها به نجات او مي آیند
نها در ساعتي آه طفل بهائي درس دیگري مانند ورزش و ریاضي دارد به دنبالش مي فرستند و او آ

انها حالا سه به یك . را وادار مي نمایند آه بر خلاف ميل خود راجع به دیانت بهائي با آنها بحث نماید
  .هستند

سعي دارند آه طفل .   مي شودفریادشان بلند و بلند تر      . آنها بحث مي آنند و باز هم بحث مي آنند
با یك چنين طفلي حتي با وجودیكه معلمين سه نفر بودند در بحث خود . بهائي را خسته  و مغلوب سازند

دچار شكست گردیدند و شروع به شدت عمل و آتك زدن طفل بهائي نمودند  عاقبت آار به جائي آشيد آه 
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را از روي یك آتاب سراسر فحش بر عليه دیانت پسر شجاع خردسال را وا داشتند تا مطالب وحشتناآي 
  .بهائي رو نویسي نماید

وقتي آه دآتر بر بالين او حاضر شد به دآتر گفت آه سردرد . طفل بهائي مریض و بستري گردید
شدیدش بواسطه فشار بي اندازه اي بوده است آه به مغز ظریف و پاك او وارد آورده اند تا آن همه مطالب 

  .ددروغ را بنویس
. شبيه این صحنه ها هر روز براي اطفال معصوم بهائي پيش مي آید. این یك نمونه تنها نيست 

  .تصورش را بكنيد
آنها . سه تن ایدئولوگ بزرگسال آه توسط وزارت آموزش و پرورش تعليم دیده اند فرستاده مي شوند

 ده دوازده ساله بهائي بمبارزه با گروهي از دانش آموزان بزرگتر تشكيل نيروئي را مي دهند  تا با طفل
  .برخيزند

ساعتهاي . آنها با تمام قدرت و داد و بيداد سعي دارند آه ریشه ایمان این موجود خردسال را بخشكانند
درست مثل بره اي آه . متوالي او را مثل یك اسير آه باید به حرف هایشان گوش دهد احاطه مي آنند 

  . باشندگرگان از همه سو او را محاصره آرده
تمام گفته ها و . آنها از هر تاآتيك ظالمانه اي آه به فكرشان برسد استفاده مي آنند تا او را بترسانند

  .تكذیب مي نمایند, تمام آنچه را آه در خانه به او آموخته اند
  !شكست : پایان تمام این حملات را مجسم آنيد

ر بچه بهائي به هدر رفته است گيج و مبهوت آنها وقتي مي بينند آه تمام آوشش شان در مقابل یك پس
آنها واقعا نه تنها در مقابل استقامت قهرمانانه طفل بهائي مات و مبهوت مي شوند بلكه باطنا . مي شوند

  . مي خورنداسزاي خود دریافت آرده اند تكان بخاطر پاسخ هاي جالبي آه در برابر سئوالات مملو از ن
 به تمام پيامبران الهي احترام بگذارند آه این احترام مسلما شامل اطفال بهائي آه آموخته اند تا

نيز مي گردد پاسخ خود را با آیات زیباي قرآن در هم مي آميزند و اینجاست آه ) ص(حضرت محمد 
اطفال بهائي از آیات مبارآه اي آه در آثار دیانت خود خوانده و حفظ . حملات معلمين خنثي مي گردد

  .این اطفال سر خود را در مقابل حملات شدید دشمن خم نمي آنند.  مي گيرندآرده اند نيز آمك
"" بعضي اوقات هم آنها را بخاطر اعتقادشان به . بعضي اوقات حاصل این آار آتك خوردن است 

از مدرسه اخراج مي آنند و این بستگي بميزان عصبانيتي دارد آه معلمين سرخورده و "" دین دروغين 
  .ن  حد رسيده اندمأیوسشان به آ

ربوده شده اند زیرا نتوانسته اند , دانش آموزان توسط معلمين تعليمات دیني خود, در حد اقل دو مورد 
  .تحمل نمایند آه توسط آلام آتاب مقدس خودشان قرآن بدین خواري مغلوب شوند

 و از تماس با با زور به ازدواج اشخاص مسلمان درآمده اند, دختران دانش آموز بر خلاف ميل خود 
  .والدینشان منع شده اند

  
  

  ."پدرم چون بهائي بود آشته شد"
آیا در این آلاس آسي "" اولين سئوالش این بود . یكي از معلمان تعليمات دیني وارد آلاس درس شد

  ""هست آه پيرو دین واقعي نباشد؟
  .هيچكس پاسخ نداد

  :معلم اصرار آنان گفت
  ""ین آلاس بهائي وجود دارد؟منظورم این است آه آیا در ا"" 

  :دختر پانزده ساله اي از جا برخاست و گفت
  ""من بهائي هستم"" 

  :معلم با لحني توهين آميز و آميخته با دشنام خطاب به آلاس گفت
بگذارید به همه شما اعلام آنم آه این دختر نجس و غير قابل معاشرت است و هيچكدام از شما حق 

  .شيدندارید با او در تماس با
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او اخطارآرد آه این . معلم از این دختر خواست تا ته آلاس برود و تنها روي یك نيمكت بنشيند
  .وضعيت باید تا آخر سال مراعات گردد و هيچكس اجازه ندارد در آنار دختر بهائي بنشيند

نده تابستان را چگونه گذرا"" از بچه هاي یك آلاس در یزد خواسته شد تا درباره این موضوع آه  
  .انشائي بنویسند"" اید

دختر یازده ساله یكي از شهداء سبعه یزد انشائي جالب و مستند درباره آنچه آه در تابستان براي آن 
خانواده اتفاق افتاده بودنوشت و یادآور شد آه چگونه پاسداران انقلاب به خانه آنها ریختند و پدر محبوب 

در مورد ملاقات خود با پدرش در زندان مطالبي نوشت و او . او را دستگير نموده و به زندان بردند
انشاء او آنچنان متأثر . یادآور لحظه اي گردید آه خبر تيرباران و شهيد شدن پدر عزیزش را شنيده بود

  .آننده بود آه اشك به چشمان معلم و بچه هاي آلاس آورد
ر و مغموم را در عين حال رنجيده در انشاء باعث گردید تا معلم متأث"" بهائي "" اما آاربرد آلمه 

بهمين علت معلم انشاء او را نزد مدیر . دختر بهائي مي بایست ملاحظه این مسئله را ميكرد. خاطر سازد
"" بهائي "" ولي چون آلمه . انشاء تو شایسته بهترین نمره است: ""  به دختر بهائي گفته شد. مدرسه برد

  .""ه خارج مي گرددرا چند بار ذآر آرده اي انشایت از رد
به من گفته شده بود آه درباره آنچه در تابستان برایم اتفاق افتاده است مطالبي : "" دختر پاسخ داد

پدرم را بخاطر آنكه . آنچه نوشته ام عين حقيقت است. تمام این جریانات براي من پيش آمده است. بنویسم
  .""بهائي بود آشتند

كي از چهار پسر یك خانواده بهائي را گرفتند و او را بر روي در زنجان یكي از مأموران دولتي ی
  .زمين محكم بستند، زیرا آن پسر گفته بود آه قلبش از نار محبت حضرت اعلي در احتراق است

پيشواي نامي شهر آتشي بر روي سينه او افروخت تا آن جوان معناي واقعي سوزش و احتراق را بر 
  .سينه خود احساس آند

وقتي آه آتش داغ تر و . د اگر مي خواهد در امان بماند باید از گفته خود دست برداردبه او گفتن
فكر مي :"" سوزانتر شد و بر شدت درد افزوده گشت پسر جوان بر روي شكنجه گران لبخندي زد و گفت 

  ""آنيد مي توانيد با ترس و ارعاب مرا وادار سازید تا مثل شما شوم؟
 بدنش را در بر گرفتند و سينه اي را آه در آن قلبي بخاطر عشق به او جان داد، شعله هاي آتش

او توانست پایداري و استقامت نماید زیرا مي دانست بر . حضرت اعلي و دین و آئينش ميطپيد سوزاندند
  .سر چه آاري جان       مي بازد

یستها و شكنجه و ترور. این همان سنگ ایمان است آه هيچ گنجي در زندگي با آن برابري نمي آند
  .گران عصر بربریت ایران سرانجام دندانشان به همين سنگ خورده و خواهد شكست 

  .حتي اطفال خردسال هم در معرض امتحان قرار مي گيرند
او در آلاس آمادگي شرآت مي آرد تا سال بعد به آلاس . آوچكترین این اطفال پنج سال بيش نداشت

آودآي آاملا حيرت انگيز و . زیادي از آثار بهائي از بر آرده بوداول برود اوقبلا شش مناجات و آیات 
بسيار مؤدب و باهوش بود و بسرعت مطالب را فرا مي گرفت و محفوظات خود را با لحن بسيار قشنگي 

  .مي خواند
وقتي آه بازرس اداره آموزش و پرورش به مدرسه آمد، معلم آلاس آمادگي علاقمند بود تا با نشان 

  .يتهایش در تعليم آودآان خود ببالددادن موفق
برنامه . بنابراین طبيعي بود آه بهترین شاگرد خود را صدا زند تا اشعاري را آه فراگرفته بود بخواند

. اي آه توسط این طفل خردسال اجرا گردید بازرس را به حيرت وا داشت و او را بسيار خشنود ساخت
من آودك : "" ن شعري آه با این جمله شروع مي شدمعلم به طفل گفت آه شعر دیگري بخواند، هما

  . ""مسلمانم
معلم تقاضاي خود را تكرار . طفل بهائي بدون اینكه آلامي بر زبان راند به صورت معلم خيره ماند

معلم آه حيرت زده و ناراحت شده بود در مقابل بازرس .آرد ولي باز هم آن طفل خردسال ساآت ماند
اونمي توانست بفهمد آه چرا بچه ایكه این قدر سریع اشعار را فرا مي . دیددستپاچه و خجالت زده گر

چرا شعر را نمي : "" معلم از پسر بچه پرسيد. گرفت و مي خواند اآنون ساآت و خاموش  مانده است 
  ""خواني؟
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  .""من بهائي هستم. چون من مسلمان نيستم:"" طفل خردسال گفت
شكایت نزدمدیرمدرسه بردواو هم مادربچه را به مدرسه بازرس با عصبانيت آلاس را ترك آردو

فراخواندوبه اواخطارآرد آه بایدبه بچه اش تعليم دهد آه پيش هم آلاسانش از دین بهائي سخني بميان 
وقتي آه مادرپي برد آه چه اتفاقي افتاده است او هم طبيعتا به پسر پنجساله اش گفت آه باید عاقل . نياورد

من بهائي هستم و هميشه به مردم :"" توانست این پند را بپذیرد و به مادرش پاسخ دادنمي.و محتاط باشد
خواهم گفت آه من بهائي هستم و اگر آنها مزاحم من شوند من به نزدیكترین اداره پليس خواهم رفت و 

طفل ولي این . طفلك بيچاره نمي دانست آه براي او هيچ اداره پليسي وجود ندارد.""شكایت خواهم آرد
  .نوراني پنج ساله بدین امر پي خواهد برد و بيش از پيش محكم و مستقيم خواهد ماند

  
  

  نامه اي از يزد
براي خاتمه بخشيدن به این بخش در مورد اطفال بهائي ایران ، هيچ چيز بهتر از آن نيست آه 

ین نامه پس از پایان ا.  از یزد را تقدیم دارم١٩٨١قسمتهائي از یك نامه واصله در تاریخ سوم نوامبر 
نگارش آتاب واصل گردید و وقایع را بطرزي ساده ، دليرانه و بسيار بهتر از آنچه آه از عهده من ساخته 

  .چند هفته بعد از وصول این نامه ، نگارنده آن دستگير و به زندان افتاد. است شرح ميدهد
  برادر عزیزم 

در این روزهاي پر آشمكش ، اطفال ما . وع آنمآن قدر گفتني زیاد است آه نمي دانم از آجا شر… 
. آنچه در اینجا روي ميدهد، استثنائي است. در صف مقدم قرار دارند و هميشه اوقات اعجاب برانگيزند

این قهرمانان سابقا آجا بودند؟ آنها حتما وجود داشته اند ولي تنها در این هنگام است آه امكان بروز 
 و جوهر گرانقدر خود را نشان داده و صحت و اعتبار تعاليم روحاني را آه استعدادهاي روحاني پيدا آرده

  .از خانواده هایشان آموخته اند به اثبات رسانده اند
اآثریت اطفال ما بدرجات مختلف ، فرصتهائي در مدارس به دست آورده اند تا شجاعت خود را به 

تا آنون بيش از یك . ن فرصتها افزون تر استیزد ، سرزمين قهرمانان ، ای) یاء(در ارض . نمایش گذارند
اخراج آنها آه قاعدتا انتظار مي رفت . صد نفر از اطفال ما بعلت بهائي بودن از مدرسه اخراج شده اند

سبب اندوهشان گردد در آنها ایجاد شادي و شعفي نموده است آه از شرح آن عاجزم و بسبب همين عكس 
اطفال گران قدر ما آنچنان شهامتي از خود بروز داده اند آه . ه است العمل است آه تمامي یزد تكان خورد

نكته اي آه باید ذآر شود آنست آه تمامي این اطفال در زمره . تمامي اهالي یزد را به حيرت واداشته اند
 آنها داراي بهترین نمرات بوده ، اعمال و رفتاري نمونه داشته و از. بهترین دانش آموزان این شهر هستند

این مسئله اولين سئوال را در ميان مردم . جمله پر استعدادترین و باهوش ترین اطفال محسوب مي شوند
  ""چرا باید بهترین شاگردان ازمدرسه اخراج شوند؟""یزد بوجود آورده  است آه

دومين سئوالي آه در ذهن اخراج آنندگان بوجود آمده است ناشي از شجاعت و لياقت این اطفال است 
چند در جوي مملو از تنفر و تعصب از مدرسه اخراج شدند ولي اطفال ما با روحيه اي سرشار از هر. 

سرافرازي و آگاهي به اینكه منتسب به جامعه پيروان حضرت بهاءاالله هستند، آيف و آتابهاي خود را 
ین در حالي بود باشادي توأم با آرامش جمع آرده و لبخندزنان و باگامهایي آرام مدرسه را ترك آردند و ا

  .آه دوستان غير بهائيشان براي آنها اشك مي ریختند
  .مجبورم براي جواب دادن به تلفن نامه ام را قطع آنم

  )بعدا(
چه لحظات . هم اآنون اطلاع یافتم آه شش تن از اعضاء محفل روحاني طهران را دستگير نمودند

ان افكار را متمرآز ساخت و احساسات را تنظيم به نيروي خارق العاده احتياج است تا بتو! طاقت فرسائي 
  !نمود

احباء یزد به من گفته اند فقط تعداد معدودي از اطفال بهائي در . داشتم درباره اطفال بهائي مي نوشتم
  .آن شهر ناشادند و گریه مي آنند، آنها اطفالي   هستند آه هنوز از مدرسه اخراج نشده اند

 بخشنامه اداره آموزش و پرورش مبني بر اخراج اطفال بهائي بي معلمين و حتي مدیران مدارس از
اما با . یكي از همين مدیران مدارس پس از دریافت این بخشنامه تصميم به استعفاء گرفت. اندازه ناراحتند
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ولي او در روز اخراج اطفال بهائي عمدا در سر آار حاضر نشد و به . استعفاء او به شدت مخالفت گردید
  .ن داشت آه ابدا حاضر نيست شاهد چنين اقدام ظالمانه اي باشدوضوح بيا

  )بعدا(
زن و شوهري در آرج به جرم . بار دیگر زنگ تلفن به صدا در آمد و مانع ادامه نامه ام گردید

فكرم فورا متوجه آقا و خانم گردیدآه در آرج . عمليات صهيونيستي بوسيله جوخه اعدام تيرباران شدند
آیا این اخبار صحت دارد؟ آیا این خبر در مورد این زن و شوهر است؟ تا موقعي آه . زنداني هستند

این روزها جو مملو از ! صحت و سقم این خبر مشخص شود، چه اضطراباتي را آه نباید تحمل نمود
ا خدا مي داند چه افكاري به ذهن ما مي آید و مي رود ت. شایعاتي است آه هيچ آدام از آنها هم خوب نيستند

  .صحت و سقم این شایعات روشن گردد
  :این است آنچه آه بر سر اطفال ما مي آید. باز هم از اصل موضوع دور افتادم … متأسفم 

اطفال ما . در روز معهود معلم از شاگردان آلاس مي پرسد آه آیا در بين آنها بهائي وجود دارد یا نه
جا بر مي خيزند و با سرافرازي و شجاعت تمام ، اطفال صبور ، خوش رفتار، مومن و مستقيم ما ، از 

معلمين و بعضي اوقات . آنها به دفتر مدیر مدرسه فرستاده مي شوند. خود را بهائي معرفي مي نمایند
در دفتر مدیر ، ابتدا از این اطفال خواسته مي شود آه ایمان خود را . مدیران ناراحت و غمگين مي گردند

این پيشنهاد در بسياري از موارد از روي محبت و دلسوزي . ود ادامه دهندانكار نمایند و به تحصيلات خ
است براي اینكه آارمندان مدرسه واقعا این دانش آموزان برجسته و ممتاز را دوست دارند و نمي خواهند 

م بچه ها اعلا. اما آنچه را آه از این بچه ها مي شنوند باعث حيرتشان مي گردد. آه آنها را از دست بدهند
آنها نمي توانند دروغ بگویند و ایمان . مي دارند آه بهائي هستند و شخصا تصميم گرفته اند آه بهائي باشند

در اینجا مدیر و معلمان چاره . خود را انكار آنند و بالاتر از آن به آنچه اعتقاد دارند افتخار مي آنند
  . دیگري ندارند آه نامه اخراج آنها را امضاء آنند

تماشائي است آه انسان ببيند چگونه این اطفال با . طفال بين هفت تا هفده یا هجده سال استسن این ا
شادي و بدون احساس شرمساري مدرسه را ترك مي آنند، در حاليكه دوستان غير بهائي آنها آه به فكر 

  .فرو رفته اند و بعضي از آنها اشك مي ریزند شاهد اخراج آنها هستند
بهائي مدرسه را ترك مي گویند اغلب درگيري هائي در آلاس درس پيش مي آید پس از آن آه اطفال 

بچه ها تا پایان وقت آن روز مرتب . بحث هاي داغي در مي گيرد و بين شاگردان باقي مانده و معلمانشان
دانش آموزان غير بهائي مرتبا مي . سئوال و پرس و جو مي نمایند واین بحث به خيابانها آشيده مي شود

مگر بچه هاي بهائي چه گناهي آرده ! مگر نه این است آه ما باید آزادي عقيده داشته باشيم ؟:"" رسندپ
  ""مگر آنها  به خدا اعتقاد ندارند و به درگاه او دعا نمي آنند؟ چرا آنها را اخراج مي نمایند؟! اند

 شهر منتشر و به آوچه و سئوالات آنها در همه جاي. بچه ها سئوالاتشان را با خود به خانه مي برند
  .بازار آشيده مي شود

آنچه ما بدان :"" اولياء اطفال اخراجي آه خود مظهر صبر و استقامت هستند با سرافرازي مي گویند 
آنها با صفا و محبت به تشویق و تمجيداطفال خود مي پردازند !"" نائل نشدیم ، اطفال ما به آن نائل گردیدند

ریخ هيچ جامعه اي اطفالي بدین سن و سال تا این حد عزت و افتخار براي خود من فكر نمي آنم آه در تا
  :اولياء آنها  مي گویند. آسب آرده باشند

 سال گذشته از آغاز امر مبارك تا آنون ما مصائب زیادي را تحمل آرده ١٣٨درست است آه در "" 
الي و برخوردار از روح امر توانستند ایم ولي هيچوقت نتوانستيم به اندازه این اطفال آه با شخصيتي متع

به ابلاغ آلمه در بين توده هاي مردم شهر یزد بپردازند موفق گردیم و هيچگاه اعمال ما به اندازه اعمال 
اطفالمان آه باعث ایجاد آن چنان جوي گردید تا امر الهي آشكارا در بين مردم آوچه و بازار به بحث 

ال زجر آشيده ما موفق شدند سدهاي تعصب اهالي سنگدل این شهر را اطف. گذاشته شود موفقيت آميز نبود
  .در هم بشكنند

وقایع گذشته ما را محافظه آار و محتاط بارآورده بود :"" اولياء اطفال در ادامه سخنان خود مي گویند
د و آن این تغيير حالت از سال گذشته آغاز ش… "" واین اطفال ما هستند آه جو حاآم را تغيير  داده اند

این تغيير وضعيت را   نمي توان با . هنگامي بود آه شهداء عزیز خون پاك خود را بر خاك یزد ریختند
  .مقياسهاي آنوني سنجيد و ارزیابي آرد
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آنها با سرعت زیاد مطالب را فرا مي . برنامه مطالعه اي در منزل براي اطفالمان ترتيب داده ایم
آنها مطمئنا از همكلاسان خود آه هنوز . دانش در حال پيشرفت هستندگيرند و در تمام زمينه هاي علم و 

مهمتر از همه اینها آن آه ما عهد آرده ایم آن چنان در . در مدرسه درس  مي خوانند سبقت خواهند گرفت
فراگيري آثار مبارآه به آنها آمك آنيم آه این اطفال مورد غبطه علماء و دانشمندان قرار گيرند و شكي 

  .م آه این امر ، اتفاق خواهد افتادنداری
افراد بهائي اعم از زن و مرد ، خصوصا . اجازه بدهيد مطلبي را در مورد بزرگسالان به شما بگویم

زنان ، با چنان متانت و آرامشي بامحن و آلام مقابله مي نمایند آه نظير آن حتي در افسانه هاي حماسي 
ع با صبر و استقامت و محبت و از خود گذشتگي خود خالق این زنان در واق. گذشته نيز دیده نميشود

  .آنها قلوب همه را فتح آرده و تحسين همگان را   بر انگيخته اند. افسانه هاي جدید گشته اند
هنگامي آه اموال و اثاث منزل و متعلقات آنها از دستشان . مغلوب نيروي ایمان آنها گشته است 

لك خود جدا    مي شوند آه گوئي مي خواهند عروسكها و اسباب گرفته مي شود آنها بنحوي از مایم
آنها . بازیهاي فرسوده خود را بدور اندازند و همچون تماشاچيان خونسرد ناظر صحنه هاي غارت هستند

به افرادي آه براي بردن اموالشان مي آیند عشق و محبت ایثار مي آنند گوئي آه مادري مهربان و 
مثل . خواهد اسباب بازیهاي  بي ارزشي رادر اختيار آودك سرآش خود قرار دهدبخشنده لبخند زنان مي 

  .این است آه آنها حتي از شرارت این بچه ها لذت مي برند
آقاي . این گونه رفتارها بر قلب غارت گران آه تعدادشان هم زیاد نيست تأثير فراواني آرده است

ه اذیت و ایذاء بهائيان مي پردازد و اموال آنان را آن مرد سنگدلي آه رئيس غارت گران است و ب( » ك«
اغلب در هر ساعتي از روز و یا .) مصادره مي آند و آار عمده اش قلع و قمع آئين بهائي در یزد است

این فرد آن قدر براي احبا عادي وآشنا شده . شب آه بخواهد درب خانه احباء را مي زند و وارد مي شود
او حتي اسم آوچك !"" تو دیگر جزئي از ما شده اي: "" ذارند و مي گوینداست آه گاهي سربسرش مي گ

اگر براي چند روزي پيدایش نشود احبا به او ميگویندآه دلشان برایش تنگ شده . بچه هاي بهائي را ميداند
براي بردن اموال آنها و یازنداني آردن عزیزانشان مي آید آنها از دیدن او » ك«هر چند آقاي . است
آنها حتي به او مي . ود مي شوند و با او به شوخي       مي پردازند و سلامتي او را جویا مي شوندخشن

  .گویند آه بالاخره یك روز بهائي خواهد شد تا به اهميت آارهائيكه امروزه انجام ميدهد پي برد
ه خود برخورد بهائيان یزد مي گویند آه با این مرد بي احساس و عاطفه مانند یكي از اعضاء خانواد

وقتي آه براي بردن اثاث منزل آنها مي آید جوانهاي خانواده او را در بردن وسائل سنگين آمك . مي نمایند
مي آنند وقتي آه وارد ميشود او را به نهار یا شام دعوت مي نمایند و به او شيریني و ميوه  و غذا تعارف 

نه سر  مي زند و وسائلي را آه مي خواهد با خود وقتي آه غذایش را خورد  به گوشه و آنار خا. ميكنند
  .ببرد انتخاب مي نماید

اگر با خود وسيله نقليه اي براي بردن این وسائل نداشته باشد در حالي آه با دست وسائل را نشان مي 
  :دهد به صاحب خانه و وسائل مي گوید آه

  .""نگه دارید تا من برگردممن این لوازم را نزد شما به امانت مي گذارم، آنها را سالم "" 
رفتار احباء ستم ! حتي بعضي مواقع به آنها پيشنهاد مي نماید آه مي توانيد این وسائل را از من بخرید

آنها بخوبي واقفند آه دارند عروسكهاي بي ارزش . آشيده در چنين مواقع دهشتناك بي مثيل و بدیل است 
  .خود را به یك آودك نادان مي بخشند

آه خانه و اموالشان مصادره شده است شهر را ترك نمي گویند بلكه به یك محل سكونت محقر بهائيان 
تقریبا تمامي مردان بهائي ناگزیر به ترك … یا هر سر پناه دیگري آه بتوانند پيدا آنند نقل مكان مي نمایند

شجاعت و ارزش شهر شده اند و این خود براي اطفال، جوانان و خانم ها فرصتي پدید آورده است تا 
  !حضرت بهاءاالله خلق جدید نموده است! ما به آنها افتخار مي آنيم . اجتماعي خود را به اثبات رسانند

هنگامي آه بهائيان یزد خود بنفسه این وقایع را . این چنين رفتاري حتي در افسانه ها نيز نيامده است
اهالي یزد به . است دچار حيرت ميگردیدبازگو ميكنند از تغييري آه در حالات روحياتشان پدید آمده 

مقتصد بودن و صرفه جوئي شهرت دارند و بارها شنيده شده است آه دو خانواده در یزد بر سر یك تكه 
آنها همه چيز را در راه عشق حضرت ! حالا به آنها نگاه آنيد. چوب بي ارزش با هم به نزاع پرداخته اند

نسبت به آنها دلسوزي و همدردي نشان ميدهد تعجب آنان ميگویند آه وقتي آسي . بهاءاالله از دست داده اند
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آنچه را از دست داده اند ارزشي نداشته است آنها حتي در سخنان خود این سارقين و غارت گران را تقبيح 
  .نميكنند

من نميتوانم بطور مثال از ذآر مادر و دختري آه در زندانند خودداري آنم دختر شصت ساله است و 
اینكه چرا چنين افراد سالخورده و بيگناهي را زنداني آرده اند، خود حقيقتا . ر بالغ بر هشتاد سالماد

تمام . این مادر ودختر از بهائيان زردشتي نژاد هستند. حيرت آور است ولي واقعيتي است آه وجود دارد
ر آه اتهامات مختلفي دارند دارائي آنها مصادره شده و آنها اآنون در بند زنان با بيش از یك صد نفر دیگ

  .زنداني هستند
چند ماهي قبل دستور آزادي مادر صادر گردید ولي وي حاضر نشد بدون آزادي دخترش زندان را 

تنها ده روز قبل بود آه مسئولان زندان بالاخره حاضر شدند . بنابراین هر دو در زندان ماندند. ترك گوید
  . ملاقات نمایندبه آنها اجازه دهند تا با نزدیكان خود

ملاقات آنندگان شاهد بودند آه چگونه زن سالخورده قبل از آنكه براي ملاقات به جلو بياید پاسدار 
در طي ملاقات زن سالخورده متوجه . زن را در آغوش گرفت و محبت خویش را نسبت به او ابراز داشت
او با لهجه پارسي یزدي . عهده داشتپاسدار جواني گردید آه ظاهرا مسئوليت آنترل ملاقات آنندگان را ب

با محبتي مادرانه چنان سخنان شفقت آميزي به آن پاسدار جوان ابراز داشت آه آن جوان بنحو بارزي 
من هميشه فكر ميكردم :"" او خطاب به ملاقات آنندگانش اظهارداشت. احساس ناراحتي وشرمساري نمود

لب دوست داشته باشندولي اآنون محبتي واقعي نسبت به آه مادرها فقط ميتوانند بچه هاي خودراازصميم ق
پاسدار جوان آه حرفي براي گفتن نداشت ناچار ."" این جوانان آه مشغول انجام وظيفه هستندپيدا آرده ام

  .سرش را بزیر انداخت
سپس این زن سالخورده آه بيش از هشتاد . آتش محبت خالصانه بتدریج یخهاي تنفر را آب مي آند

به همه بگوئيد آه حضرت بهاءاالله :"" عمرش مي گذرد با صفاي بسيار به ملاقات آنندگانشان گفتسال از 
به آنها بگوئيد آه ادعيه بهائي را آه براي مریضان . به من آنچنان قدرتي داده است آه بتوانم اعجاز آنم

  .""در این زندان نوشته ام به آنها شفا بخشيده است
من "" كي از پاسداران او را با هيجان تمام پيدا آرده و گفته است آهسپس اظهار داشت آه چگونه ی

من مي خواستم به تو بگویم آه دعائي را آه یكسال پيش براي من و زنم نوشتي . بدنبال تو مي گشتم
آارگر افتاد و آرزوي ما را آه داشتن یك بچه بود برآورده ساخت و این امر باعث گردید آه من دیگر 

  .""زنم را به علت بچه دار نشدن طلاق دهممجبور نباشم 
شامگاهان زنان زنداني به دور این مادر و دختر حلقه مي زنند و از آن دو مي خواهند آه با آنها به 

آن دو با چنان لهجه شيریني سخن مي گویند و صحبتهایشان آن . صحبت پردازند و برایشان داستان بگویند
  . حتي پاسداران هم مخالفتي نمي آنند. هد بخوابدچنان دلپذیر است آه هيچكس نمي خوا

وقتي آه مادر یعني سرافراز خانم ملاقات آننده اي دارد از او مي خواهد آه از باغش براي او ميوه 
پير زن نمي داند آه باغ و دارائيهاي دیگرش مصادره شده است ولي . بياورد تا از زندانيان پذیرائي آند

آنها مقادیر زیادي ميوه مي خرند تا زن سالخورده بتواند از    هم . آه چه بكنندملاقات آنندگان مي دانند 
  . بندهاي خود پذیرائي به عمل آورد

هواي  این  شهر در دل بيابان آویر تغيير یافته و عطر محبت الهي تمام زوایا ! مژده باد ! مژده باد 
 بيشتري نقل خواهم آرد، اگر تا آن موقع در نامه بعدي خود براي شما داستانهاي. را در برگرفته است

  …زنده و آزاد باشم 
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  بيرق اسلام 
  آئينه هاي الهي 

اگر آسي بخواهد بداند آه یك فرد بهائي واقعا چگونه احساسي درباره اسلام و حضرت محمد دارد، 
تفاهمي باقي این راه حل نه جاي سوء . یك راه حل ساده و مستقيم براي نشان دادن این احساس وجود دارد 

  .مي گذارد و نه امر را مشتبه مي سازد
این مطلب آه در طرح صفحه بعد بخوبي دیده مي شود بر اساس بيانات حضرت بهاءاالله درآتاب 

  .آتابي آه براي درك و فهم وحدت ادیان از قلم آن حضرت صادر گردیده است. ایقان مي باشد
فاهمي را آه در ذهن هر مسلمان مخلص پدید آمده تنها همين یك طرح قادر است تا براي هميشه سوءت

است بر طرف نماید و نسبت به عشق و احترامي آه هر فرد بهائي بدون استثنا به اسلام و پيامبران و 
  .آتاب مقدسش دارد مطمئن گردد

این طرح فقط چهار تن از پيامبران الهي را شامل مي گردد آه براي رعایت سادگي و اختصار در 
مسلما . ط به حضرت موسي ، حضرت عيسي، حضرت محمد و حضرت بهاءاالله اشاره شده است اینجا فق

این مسئله در مورد تمام پيامبران الهي صادق است و باید شامل آليه بنيان گذاران ادیان بزرگ الهي مانند 
آليه پيامبران موسي ، آریشنا ، زردشت ، بودا ، مسيح ، محمد ، باب و بهاءاالله یعني بدون استثنا شامل 

  .الهي گردد
از آنجا آه بهائيان به حضرت بهاءاالله عشق مي ورزند آنهاباید بطرز بارزي به حضرت محمد نيز 

اگر بهائيان حضرت محمد را دوست . این طرح جائي براي شك و تردید باقي نمي گذارد. عشق ورزند
  .نداشته باشند پس آنها به حضرت بهاءاالله نيز محبتي ندارند

  . مطلب به همين سادگي ، به همين درستي و به همين وضوح استاین
در واقع اگر آنها این عشق مسلم را نسبت به هر یك از پيامبران بزرگ الهي نداشته باشند، اصلا 

ما بهائي :"" دیگر شكنجه گران آنها نيازي ندارند بكوشند تا آنان را وادارنمایند آه بگویند. بهائي نيستند
  .ن در واقع آنها دیگر بهائي نخواهند بودچو."" نيستيم

این طرح همچنين بوضوح نشان مي دهد آه چرا براي بهائيان هم غيرممكن و هم غير قابل تصور 
است آه در مقابل ایذاء و اذیتهاي ظالمانه آه به آنها در ایران وارد مي شود سر تسليم فرود آورند و دست 

 این طرح بدرستي نشان مي دهد آه این تقاضا واقعا چقدر احمقانه .از آئين بهائي بردارند و مسلمان شوند
با چنين تكذیبي، آنها خود آذب مجسم خواهند بود و منكر هرچيزي خواهند شد آه حضرت محمد . است

  .مظهر آن است
بنا براین شما مي توانيد پي برید آه چرا بهائيان ایران از انكار ایمان خود نسبت به حضرت بهاءاالله 

چون انكار حضرت بهاءاالله بمعناي انكار جميع پيامبران الهي و در واقع بمعناي انكار . تناع مي آنندام
با انكار تابش آفتاب در یكي از .خود خدا یعني همان خورشيدي است آه در همه این آئينه ها تابيده است 

  .این آئينه ها، آنها به انكار خورشيد پرداخته اند
  .اند چيزي وجود داشته باشدواضحتر از این نمي تو

  .وقتي آه این حقيقت روشن مي گردد وحدت خدا و ادیانش چقدر زیبا و هيجان انگيز خواهد بود
"" یكي از مهمترین آارهائيكه موعود جميع ادیان در روز واپسين بدان اقدام خواهد نمود همانا 

بطوریكه مطالب . قدسه خواهد بودو آشكار ساختن معاني مستتر در آتب م"" برداشتن ختم رحيق مختوم
.آن آتب براي جميع بشر قابل درك و فهم گردد

٣  
  
  

  
                                                        

این آتاب پاسخ همان سئوالاتي است آه براي مدتهاي مدید ایجاد اشكال آرده و . حضرت بهاءاالله در آتاب مستطاب ایقان در واقع چنين آرده اند 3
سئوالاتي از قبيل تناسخ، داستان خلقت ، آدم و حوا، خير و شر، بهشت و دوزخ، تثليث ، عشاءرباني ، اعتراف .  ادیان شده بودباعث تفرقه و جدائي

در آتاب دانيال نبي گفته شده است آه در آخر الزمان ختم رحيق مختوم گشوده خواهد گشت و . ، روز جزاء، روز رستاخيز و دهها سئوال دیگر
آتاب مستطاب ایقان با زیبائي و وضوح ، تمام معضلاتي را آه باعث تفرقه ادیان جهان گردیده بود حل .  مكشوف خواهد شداسرار آلمات الهي

 وبرطرف نمود
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.  

                        
      خدا                                 

  
  

  موسي      مسيح      محمد     بهاءاالله       
  
  
  
  خدا      خدا      خدا      خدا  
  
  

  دیانت بهائي       دیانت اسلام               دیانت مسيح              دیانت یهود
        دیانت یهود     دیانت مسيح      دیانت اسلام   دیانت بهائي

  
  

                                                                      
  

    خورشيد و آئينه ها      

  آره زمين                            
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  وحدت اديان 
  .اجازه دهيد در مورد دليل وحدت جميع ادیان به آن طرح ساده نگاه    دقيق تري بيندازیم

بدون این نور همه چيز بر روي زمين . خداوند مانند خورشيد است ، خورشيد بدنيا نور مي بخشد
  .نابود خواهد شد

بدون این نور معنوي بشر . است ، او به قلوب افراد نور روحاني مي بخشدخداوند خورشيد روحاني 
  .از نظر روحاني نابود خواهد شد

آنها نور خدا را به عالم انساني وبه جميع جهان منعكس . پيامبران الهي مانند آئينه هاي مصفا هستند
  .ستندپنج موجود انساني در این طرح سنبل و نشانه پنج نژاد انساني ه. مي آنند

. خورشيد ظاهري خود بنفسه بر روي زمين فرود نمي آید بلكه ، اشعه خود را به زمين مي فرستد
او پيامبران خویش را آه . بهمين منوال خورشيد روحاني یعني خدا شخصا بر روي زمين فرود نمي آید

مبران شعاعهاي پيا. همان آئينه هاي مصفا و منعكس آننده آمال و تقوي او هستند به زمين مي فرستد
  .خورشيد حقيقت خداوندي هستند
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همانطوریكه . پيامبران الهي ، این آئينه هاي مصفا ، همان نور هدایت براي جميع جهان مي باشند
  .شعاعهاي خورشيد ظاهري باعث تقویت و پيدایش زندگي روحاني در عالم انساني مي گردند

بلكه به دفعات بيشمار . راي هميشه پنهان گرددخورشيد ظاهري آنطور نيست آه یك بار بتابد و بعد ب
طلوع و غروب مي آند و هر طلوع و غروب آن داراي اسامي متفاوتي است ولي همان آار سابق خود را 

شنبه ، یكشنبه ، دوشنبه ، فروردین، اردیبهشت، خرداد، بهار، : آه زندگي بخش است ادامه مي دهد
  . همان خورشيد هميشگي استخورشيد در همه اوقات. تابستان ، پائيز 

خروشيد روحاني نيز به همين منوال بر مردمان ظاهر مي شود این خورشيد هم هر دفعه از آئينه 
موسي ، عيسي، محمد ، آریشنا ، بودا، باب ، : متفاوتي شروع به تابش مي آند آه اسمي متفاوت دارد

  .استاین خورشيد هم در همه اوقات همان خورشيد هميشگي . بهاءاالله
اگر پاسخي را آه حضرت بهاءاالله در تشریح و تبيين خورشيد و آئينه ها بيان فرموده اند بدقت 

  .بخوانيم مطلب بسيار ساده و واضح خواهد بود
پاسخ هائي آه حضرت بهاءاالله به سائر معضلات داده اند به همين اندازه واضح و مبرهن است، 

  .ان گردیده است معضلاتي آه باعث تفرقه و انشقاق ادیان جه
   

  عشق هرگز تغيير نمي يابد
این طرح بزرگ شده یك قسمت از طرح مفصل . نظري بيافكنيم ) صفحه بعد(اآنون به طرح دوم 

این طرح به ما آمك مي آند تا آن احترام و عشقي را آه هر فرد . تري است آه قبلا به آن اشاره آرده ایم
االله مؤسس آئين بهائي و حضرت محمد مؤسس دین اسلام بهائي در سراسر جهان نسبت به حضرت بهاء

  .در قلب خود احساس مي آند بهتر درك آنيم
این  طرح مي تواند شامل آئينه هایي از مسيح و بهاءاالله ، موسي و بهاءاالله ، بودا و بهاءاالله یا موسي 

رتباطشان با یكدیگر و و مسيح و غيره باشد زیرا این اصل اساسي درباره تمام پيامبران بزرگ الهي و ا
  .خدا صدق مي آند

همه آنها در نور حقيقت الهي شریكند و این نور حقيقت را با تعاليم خود به عالم بشري منعكس مي 
هر یك از این آئينه ها ، یعني پيامبران الهي ، مانند حلقه اي به سائر پيامبران الهي بطور نزدیك و . آنند

مه آنها بخشي از نقشه رهائي بخش الهي براي رستگاري عالم بشریت جدا ناپذیري متصل هستند، زیرا ه
  .مي باشند

عشقي آه هر بهائي نسبت به محمد، موسي ، بودا ، مسيح و تمام این مربيان بزرگ روحاني عالم 
بشریت دارند یك عشق و محبت اتفاقي شبيه آن چيزي آه ما به یك دوست یا فاميل مورد ستایش و مهجور 

این عشقي است آه الهام بخش روح و مسرت بخش دل و جان و متأثر از شعله الهامات . باشدداریم نمي 
در ارتباط با عشق به خدا از طریق همانطور آه طرح نشان مي دهد، این عشق در واقع . الهي است

مبران بنابراین یك احترام عميق و مقدس و یك جذبه متعالي نسبت به هر یك از پيا. پيامبران خداوند است 
  .و هر یك از آئينه هاي منعكس آننده نور و حقيقت خداوندي است

این . زمانيكه این عشق احساس مي گردد ، اشتياق و آرزوي خدمت به خدا در انسان ایجاد مي آند
عشق باعث اشتياق به تبليغ امراالله مي شود، همان اشتياقي آه شعله بجان حواریون حضرت مسيح زد و 

 ادیان را فروزان ساخت این عشق آنها را مشتاق ساخت تا در آن احساس شگفتي و قلوب پيروان جميع
در "" هيجاني آه از آن حقيقت ابدي آسب آرده اند با سائر افرادشریك و سهيم گردند و همين احساس 

از عشق الهي است آه مهاجرین و مبلغين بهائي را به بيش از یك صد هزار نقطه در روي "" آتش بودن
 .اك فرستاده استآره خ

این عشق آن چنان الهام بخش ، جانسوز و تعالي دهنده روح است آه مؤمنين اوليه به پيامبران الهي 
. را بر آن مي دارد تا در صورت لزوم جان خود را فداي این ایمان شگفت انگيز، جامع و پر خلجان نمایند

انكار حضرت محمد یا هر   امر جریان داردپيشينيان در گذشته چنين آردند و امروزه در ایران نيز همين
  یك از پيامبران الهي ، حقير شمردن او، آتاب او و یا آئين او براي هر فرد بهائي غير قابل تصور است
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  خدا             
  
  
  
  

  حضرت محمد               حضرت  بهاءاالله 
  
  
  

                                         خدا                  خدا            
  
  
  

  اسلام           آئين بهائي      
    )ميلادي٦٢٢(        )ميلادي١٨٤٤(      
 
 
 
 
  
 
 
  

    آره زمين 
    

  
 
 

  ارتباط حضرت محمد و حضرت بهاءاالله بعنوان پيامبران الهي 
  
 

:     نتي است به اصوليترین عقاید اهل بهاء ، خيانت بهاین خيا. همچنين است انكار حضرت بهاءاالله 
  .وحدت خدا، وحدت ادیان و وحدت تمامي پيامبران الهي

از نظر یك فرد بهائي دشمني با اسلام و حضرت محمد همانند دشمني با حضرت بهاءاالله و آئين بهائي 
ي ورزیدن با شخص خدا و در حقيقت دشمن. و یا دشمني با سائر ادیان موجود بر روي آره زمين است

  .آلمات مقدسش و این غيرممكن است
د ببينيد آه چرا بهائيان در ایران هرگز نمي توانند شما با یك نگاه به طرح آئينه ها و خورشيد مي تواني

چون این آار نه تنها تقبيح و بي احترامي به حضرت بهاءاالله فرستاده خدا بلكه . امر بهائي را انكار آنند 
  .بي احترامي و تقبيح حضرت محمد و جميع پيامبران الهي است


